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  مقدمه  ٥

  مقدمه
اتّفاقي که سبز . شانزدهم خرداد تنها يک روز پس از آن اتّفاق سرخ بود

  .وباره موج شد و نور شد و سبز شدسپيد شد و د. ، نور شدشد
  .بهمن شد و انقلاب شد و حماسه شد

  .ناگهان هلالي شد فروردين شد و خرداد شد و ماه شب چهارده دل هامان به
   و دوباره ماه شب چهارده شد،دوباره نور شد و دوباره سبز شد

  ، پانزدهم خرداد شد
  شود و هماره نور نور باد، دوباره نور شد و هر ساله نور مي

  حق نور الهي به
  …ها حق سبزي اين سال و به

  
و امروز شانزدهم خرداد شد و اين بار شانزده بهاري دل، شانزده گل 

  .  بهارستانميهماني اين اند به شکفته، شانزده سرو و سپيدار آمده
اين خاک گذاشتند و هنوز  سرزميني که روزي شاعران بزرگ، قدم به به

  .ست يز از شعر و عرفان و شکوفاييهاشان لبر خاک از عطر نفس
  .هاي نقّالان و قوالان ها و قول ها و نقل سرزمين اسطوره به
  سرزمين اميرخسرو و بيدل و غالب، به
  ديار عرفان و اديان و خدايان، به
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ثر سرزمين گاندي و رابيندرانات تاگور و دياري که در آن شعر و ن به
  .فارسي تا هنوز نفس کشيده است

  اينک اما شانزده چراغ فروزان،
اند با سوغاتي از شعر و شعور، ادب و مهرباني،  شانزده چلچراغ، آمده

 نگاه آشنا را تلاوت ةشان شبي، مهرباني را بياموزيم، سور تا در روشنايي
  …ها را ترنّم کنيم و ، فصلي از عاشقانه»او برسيم« به»من«، از کنيم

غستان شان درختي تنومند در با شاعران و نويسندگاني که هر کدام
  .هماره سبز اين بهارآبادند

 از سوي مرکز » انقلاب اسلاميادبياتآشنايي با  «برگزاري سمينار
 در رانمهوري اسلامي ايتحقيقات فارسي رايزني فرهنگي سفارت ج

تر شاعران و اديبان ايران   خوبي بود تا شاهد حضور پررنگةبهاننو،  دهلي
تا از رهگذر اين ديدار، استادان و دانشجويان زبان . اسلامي در هند باشيم

 انقلاب اسلامي آشنا شوند و از شما ة بالندادبياتنزديک با  فارسي هند، از
ون و مرهون همکاري ل فرهنگي، مديامچه پنهان که بخشي از اين تع

 و معاونت )ره( تنظيم و نشر آثار حضرت امام خمينيةس مؤسةصميمان
فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است تا امروز شاهد حضور اين 

گمان  بي. تعداد نويسنده و شاعر از ايران اسلامي در سرزمين هند باشيم
اين چند سمينار و بيش از اين کتاب و مراتب  ل فرهنگي بهام اين تعةنتيج
ياري خداوند متّعال،   نزديک، برآنيم تا بهةست، چرا که درآيند  ادبيةبرنام

هاي هندي،  زبان آثار بسياري از نويسندگان و شاعران معاصر ايران را به
 ة اصيل و ارزندادبياتچاپ برسانيم و بخشي از  اردو، انگليسي و فارسي به

  . در سرزمين ايران معرفي کنيمياتادبمشتاقان  سرزمين هند را نيز به



  مقدمه  ٧

هاي شاخصي از شعر، داستان،  ميان اين سخنوران معاصر، چهره در
 حضور دارند و … پايداري، ترانه، طنز وادبيات کودک و نوجوان، ادبيات
ها و مراکز فرهنگي   ادبي در دانشگاهةاي، پنج برنام  سفري يک هفتهدر طي
تواند موجب شکوفايي و رشد   سفرشان گنجانده شده است که ميةدر برنام

  . انقلاب اسلامي و زبان فارسي باشدادبياتو معرفي 
شعر و  جاي بسي خوشوقتي است که در سرزمين هند، علاقمندان به

شوند و آثار تني چند از نخبگان شعر و ادب   ايران هر روز بيشتر ميادبيات
 . دکتري هند استةهاي دانشجويان دور نامه اناکنون موضوع پاي ايران هم
» انجمن ادبي بيدل دهلوي«دو جلسه , که در اين دو ماه اخير ضمن آن

رو شد  استقبال گستردة اديبان و شاعران و استادان زبان فارسي هند روبه با
چراغ انجمن ادبي بيدل دهلوي در , و اگر خدا بخواهد در پايان هر ماه

  .فارسي روشن خواهد شدمحلّ مرکز تحقيقات 
 ةتواند برگي از سفرنام اين کتاب، سوغات سفري است معنوي که مي

ها و روزهايي  هرکدام از اين قلندران ملک سخن باشد و يادگاري از شب
تپيد که بزرگاني چون مسعود  ياد زبان فارسي در سرزميني مي مان به که دل
الب و اقبال در آن  غ,، اميرخسرو، حسن دهلوي، فيضي دکني، بيدلسعد

زبان بدان آن زبان سخن گفتند، زباني که فرشتگان آسماني  زيستند و به
  .دکنن تکلّم مي

شان براي  اين کتاب فرصت ديداري کوچک بود با مرداني بزرگ که دل
  .تپيد  انقلاب و زبان پارسي ميادبيات

استادان و دانشجويان زبان فارسي هند تا از   کوچکي ست بهةو هدي
  .تري را رقم بزنيم  بتوانيم فرداي آفتابي, اين آشنايي و دوستيةريچد
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 )ره( تنظيم نشر حضرت امام خمينيةسسؤهاي م يادم باشد که از تلاش
پاس آن همه  ار کاکايي بههاي دور و نزديکم عبدالجب و دوست سال

  .زحمات، تشکّر کنم
 محسن نويس خوب انقلاب اديب ارجمند و داستان بهيادم باشد که 

خاطر  پرويز، معاون محترم فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به
دريغ شان از نويسندگان و شاعران و در ترجمه و چاپ  هاي بي حمايت

  .مدست مريزاد بگويآثارشان 
خصوص سفير  هلطف و مهرباني همکاران ارجمندم، ب يادم باشد که بي

سيد مهدي مهندس نو جناب   در دهليمهوري اسلامي ايرانمحترم ج
 اين مهمبرزگر نجفي کريم زاده و رايزن محترم فرهنگي جناب دکتر  نبي
  .رسيد سرانجامي نيک نمي به

هاي دوست همدل، جناب پروفسور اختر   تلاشدار منّتيادم باشد که 
  .شمبا شان  صميمانههاي همکاريخاطر  بهو پروفسور چندر شيکهر مهدي، 

   بهارآور امام را ن يادمان باشد دستاو هماره
                                                عشق را 
  …                                             و خدا را

  علي رضا قزوه
وابستة فرهنگي و مدير مرکز 

  نو ـ دهلي تحقيقات فارسی
  ش ه ۱۳۸۷خردادماه 

  



  يد حسن حسينيس  ٩

    ييد حسن حسينس
دكتر سيد در تهران متولّشمسي  ١٣٣٥ماه  ل فرورديند حسن حسيني، در او

 يريگ  از منتقدان و شاعران برجسته انقلاب بود و در شکليکي يو. شد
 ,پور نيصر امياتّفاق ق  بهي هنرة شعر در حوزيه نقد و بررسيجلسات اول

ادامه شمسي  ١٣٦٦ که تا سال يجلسات.  داشتي و محوريدينقش کل
 ةياد حسن حسيني براي ادام سالي بود كه زندهشمسي  ١٣٦٩سال . شتدا

 فارسي را تا مقطع دكترا ادبيات زبان و ةدانشگاه رفت و رشت تحصيل به
 و آزاد )س(ي الزهراها وي دو سال پيش از اين، تدريس در دانشگاه. گذراند

  .را آغاز كرده بود
 ترجمه و تأليف هاي دكتر حسيني شامل شعر، تحقيق، ت فعاليةحوز

 ةني در زميو. ها، آثاري منتشر شده است باشد و از وي، در اين زمينه مي
دو  نه ترجمه بهين در زميعلاوه بر ا. ار توانا بوديز بسي و طنز نيشعر اجتماع

 ياريبس.  گذاشتي از خود بر جايز آثار با ارزشي ني و عربيسيزبان انگل
د حسن يم شاگردان سم و سودو شاخص شعر انقلاب در نسل يها از چهره

ت ين جامعيهم. اند شان آموختهي و اصول و فنون شعر را از اهستند ينيحس
 يدالشعرايس« لقب يو  در کنار تعهد هنرمندانه سبب شد تا بهييو توانا

  . از شاعران داده شودياري بسي از سو»شعر انقلاب
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  :ر استيقرار ز ن شاعر بهي از آثار ايبرخ
  ) شمسي١٣٦٣(عر همصدا با حلق اسماعيل  شةمجموع •
  ) شمسي١٣٧٠( اشعار عاشورايي گنجشك و جبرئيل ةمجموع •
 )١٣٦٤(اي از آثار جبران خليل جبران با نام حمام روح  ترجمه گزيده •

ي بيدج طور مشترك با آقاي موسٰ خويش كه به ترجمه كتاب نگاهي به •
بان معاصر عرب، هاي ادي اي از مصاحبه انجام گرفته و در آن، مجموعه

 فارسي برگردانده شده است به

 ) شمسي١٣٦٧(بيدل، سپهري و سبك هندي  •

 ) شمسي١٣٧١) ( و سينماادبياتمعاني بيان در (مشت در نماي درشت  •

 ). شمسي١٣٦٥(ها  كتاب براده •

  نامه قي از شقايا دهيگز •
بر اثر  شمسي١٣٨٣ماه  حسن حسيني در نهم فروردين ددكتر سي ،

  .روي در نقاب خاك كشيد قلبي، ةسكت
 ١٣٨٣هاي ماندگار در سال  گفتني است که در چهارمين همايش چهره

  .اد شديعنوان چهره ماندگار شعر معاصر   بهي، از وشمسي
  :ميخوان  ميباهمن شاعر را يشعر از اچند 

  توت کال
  توت کالي هستم

  بر درختي فرتوت
  باد را با تن من کاري نيست

  حسرت روز رسيدن دارم
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  ر وجودم از ديرد
  ت کرده رسوبعافي

  از حضيض اين اوج
  تا بلنداي سقوط

  هوس رخت کشيدن دارم
* 

  بر درختان دگر
   شيرينيها توت

  چه غرور آميزند
  

  گذرد از برشان يباد تا م
  عاشقانه

  ريزند زمين مي به
  .مرگشان حاصل سنگيني و شيرين شدن است

* 
  بر درختي فرتوت

   هستميتوت کال
  !)آفاق مصوناز گزند همه (

  ,لولند يها دور و برم م پشه
  .بودنم رنگ تجاهل دارد

  ليک, دانم يخوب م
  , خوديه تلخباهم

  !عاقبت طعمة شيرين کلاغان هستم
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  مثنوي عاشقان
  بيا عاشقي را رعايت كنيم
 ز ياران عاشق حكايت كنيم

 اند ها كه خونين سفر كرده از آن

 اند سفر بر مدار خطر كرده

 ه خورشيد فريادشانها ك از آن

  دميد از گلوي سحرزادشان
 ها زدود غبار تغافل ز جان

  هشيواري عشقبازان فزود
 عزاي كهنسال را عيد كرد

 شب تيره را غرق خورشيد كرد

 حكايت كنيم از تباري شگفت

 كه كوبيد درهم، حصاري شگفت

 زدند» لا «ة كه پيمانها از آن

 دريا زدند دل عاشقي را به

 خانقاه شهيدان عشقببين 

 صف عارفان غزلخوان عشق

 زنند چه جانانه چرخ جنون مي

 زنند دف عشق با دست خون مي

 سر عارفان سرفشان ديدشان

 كه از خون دل خرقه بخشيدشان

 كنند پا و سر مي رقصي كه بي به

  :كنند  عشق سر ميةچنين نغم



  يد حسن حسينيس  ١٣

 هلا منكر جان و جانان ما«

 بزن زخم انكار بر جان ما

 مان ردهاگر دشنه آذين كني گُ

 نبيني تو هرگز دل آزرده مان

 عاشق است بزن زخم، اين مرهم

 زخم مردن غم عاشق است  بيكه

 بيار آتش كينه نمرودوار

 آتش سپار ما را به! خليليم

 در اين عرصه با يار بودن خوش است

 به رسم شهيدان سرودن خوش است

 بيا در خدا خويش را گم كنيم

  م كنيم شهيدان تكلّرسم به
 مگو سوخت جان من از فرط عشق

 لين شرط عشقاو! خموشي است هان

لين شرط را تن دهيمبيا او  
 بيا تن به از خود گذشتن دهيم

 هايي كه در باغ ماست ببين لاله

 خموشند و فريادشان تا خداست

  كشند چو فرياد با حلق جان مي
 كشند تن از خاك تا لامكان مي

 اشقان را در اين روزگارسزد ع

 گونه فريادوار سكوتي از اين
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 بيا با گل لاله بيعت كنيم

 ها را حمايت كنيم كه آلاله

 ها گل افشاندن است حمايت ز گل

   خواندن است,همآواز با باغبان
  راز رشيد

   ماهةگون به

 ها بود  زبانزد آسماننامت

 ات  برادريو پيمان

  نوربا جبل

  جهادهاي  آيهچون

  محكم
* 

   راز رشيديتو آن

  فرات روزيكه

  آوردبر لبت

  بعدو ساعتي

  متواتر پولاددر باران

  بريده بريده

 افشا شدي

 و باد

 گاه  خيمهتو را با مشام

  نهاددر ميان

  حرمة كودكانو انتظار در بهت



  يد حسن حسينيس  ١٥

  شدطولاني

  راز رشيديتو آن

   فرات روزيكه

 ورد آبر لبت

  توكنار درك

  از كمر شكستكوه
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    پور قيصر امين
  هاي كاغذي لحظه

   گتوند خوزستان١٣٣٨, دپور شاعر، اديب و فارسي پژوه متولّ قيصر امين •
  شمسي ١٣٥٧ ,ترك تحصيل از رشته دامپزشكي دانشگاه تهران •
  شمسي ١٣٦٣ ,ترك تحصيل از رشته علوم اجتماعي دانشگاه تهران •
عي  فارسي از دانشگاه تهران با راهنمايي دكتر شفيادبياتاخذ دكتراي  •

  شمسي ١٣٧٦ ,كدكني
  شمسي ١٣٦٧-٧٠ ,تدريس در دانشگاه الزهرا •
    حياتتاشمسي  ١٣٧٠تدريس در دانشگاه تهران  •
  شمسي ١٣٦٠-٧١ ,سروش ةنام دبير شعر هفته •
  شمسي ١٣٦٧ -٨٣ هنري سروش نوجوان -سردبير ماهنامه ادبي  •
  وسته فرهنگستان زبان و ادب فارسيعضو پي •

  : از آثار او عبارتند ازبرخي
  )»جشنواره كتاب كانون پرورش فكري« ة جايزةبرند(ظهر روز دهم  •
  )»جشنواره كتاب كانون پرورش فكري« ة جايزةبرند(قول پرستو  به •
   صبح،تنفّس •

 



  پور قيصر امين  ١٧

   آفتاب،ةدر كوچ •
   روز دهم،ةمنظوم •
  توفان در پرانتز، •
  بال پريدن، بي •
  آفتابگردانندها همه  گل •
  الفباي عشق •
 …و •

 شمسي ١٣٦٨ين  تنديس مرغ آمةبرند •

 سال ٢٠عر كودك و نوجوان برگزيده ش( تنديس ماه طلايي ةبرند •
  )انقلاب

پور تدريس در دانشگاه الزهرا را آغاز كرد و دبيري   امين١٣٦٧از سال 
كارهاي  ت در دفتر شعر جوان را به هنر و مسؤولية فصلنامادبياتبخش 

 ١٣٧٦ور در سال پ امين. شت ادامه دا زمان کوچشخود ضميمه كرد كه تا
كه » ت و نوآوري در شعر معاصرسنّ«دفاع از رساله خود با عنوان  با
ق سامان رسيده بود و موفّ درضا شفيعي كدكني بهراهنمايي دكتر محم با
 فارسي از دانشگاه تهران شد و بعدها اين ادبياتاخذ مدرك دكتراي  به

  .چاپ رسيد نامه در شمارگان بالايي به پايان
  :گويد  اين اثر ميةپور دربار ينقيصر ام

 اين موضوع از طرف استاد ارجمند دكتر ةپيشنهاد بررسي دربار”
شفيعي كدكني بود و من از ميان موضوعات مختلف، اين موضوع را 

  .١“ دكتري برگزيدمةنام ت و نوآوري، براي پايانضرورت بحث سنّ به
                                                   

 . شمسي١٣٨٥ماه  ديكتاب ماه و ادبيات مين نشست و پنجاه و سو يكصد  .1



  ١٨  ديدار با سخنوران معاصر ايران

  

  :گويد  مياو
ق دارم و  آرمانگرا تعلّنسلي دشواري كار آنجا بود كه چون من به”

 دهم، شعري كه دلم  ميكار ادبي و خلاق را براي خود انجام
كس هم در آن دخالت ندارد، فكر كردم  نويسم و هيچ  ميخواهد مي

  .١“ا چنين نبودگونه بود؛ ام شود، اين  ميدر كار تحقيقي هم
  :دهد  مياو ادامه

ستم و هم هم در مطبوعات ه. هرحال من، آدمي دوزيست بودم به”
دانشگاه از من توقعي داشت و لابد انتظار داشت . در دانشگاه

ت، نوآوري را بررسي كنم و دوستان مطبوعات انداز سنّ چشم از
بين اين دو ديدگاه سرگردان بودن مشكل كار من بود و . برعكس

 برگزينم سومموقعي اين مسأله حل شد كه تصميم گرفتم يك چشم 
  .٢“ فاصله گراييقول گادامر يك جور و به

شود، اين   ميبا اين همه آنچه پس از بررسي اين كتاب نصيب خواننده
 تاريخ معاصر ادبياتپور در اين كتاب قصد نداشته تا  موضوع است كه امين

 ادبياتكه تاريخ  جاي اين كار اين كتاب به,چه. رشته تحرير درآورد را به
ت تفكيك تعاريف سنّ  بههت و نوآوري را با توجباشد، اين است كه سنّ

او در اين . كند  مي لازم و ملزوم نگاهةشكل دو عرص معناي ديني و ادبي، به به
بررسي مكاتب مختلف پرداخته است پردازي پرهيز كرده و به هكتاب از نظري.  

زعم كساني چون ضياء موحد در آن است كه بعد  ت اين كتاب بهاهمي
 ةي آهنين تا دورها قالب و چسبيدن بهاز حافظ تماماً نقد شعر ما تقليد 

                                                   
 . شمسي١٣٨٥ماه  ديمين نشست كتاب ماه و ادبيات و پنجاه و سو يكصد  .1
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  پور قيصر امين  ١٩

ل تا زمان حاضر تماماً تكرار و امر ي شعر ما از اوها مشروطه است و كتاب
  .دت بيرون بگذاريكه مبادا پايتان را از سنّ ت و اينسا تقليد به

شود  ميرد متذكّموح:  
”ه نشود كه اگر كسي عظمت نيما را با اين كتاب نفهمد و متوج

. فهمد  نمير تاريخ شعر ما كجاست، در جاي ديگريجاي اين آدم د
  .“ نيما ادا شده استگويم كه با اين كتاب حق  ميطرفانه  بيمن واقعاً

اقتضاي  ا به ام،چاپ بود ماده بهشمسي آ ١٣٧٢گرچه اين كتاب در سال 
ن و محدود بود و تبديل  موضوع معيةي دانشگاهي دامنها گونه پژوهش اين

پس قيصر . مند گسترش و پرورش يا پردازش بيشتر بودكتاب نياز آن به
پژوهش و كشاندن دامنه سخن تا شعر امروز و  ةاميد ادام پور به امين
با اين . دريغ كردشمسي  ١٣٨٣هاي گونه گونش، در چاپ آن تا سال  شاخه

 ساله، از بسياري كار و ٥دريغا كه در اين درنگ : گويد  ميهمه خودش
ي فرصت و ديگر پيشامدهاي ناگوار روزگار، حتّگرفتاري و بيماري و 

  .بازنگاري ام چه رسد به فراغت بازنگري در آن را نداشته
هاي ادبي همواره مطرح بوده  پور در محافل و جشنواره آثار قيصر امين

توانست تنديس مرغ آمين را از شمسي  ١٣٦٨كه او درسال  چنان. و هستند
و » ظهر روز دهم«هاي  تابش با نام نيما دريافت كند و دو كة ويژةجايز
 ١٣٧٥ و ١٣٦٥هاي  يعني در سال ي نشرها در همان سال» قول پرستو به«

 كتاب كانون پرورش فكري كودكان و نوجوان را از ة جشنوارةجايزشمسي 
  .آن خود كرد

برگزيدگان   تنديس ماه طلايي را كه بهةپور همچنين جايز قيصر امين
  .دست آورده است ه اخير تقديم شده است، به سال٢٠شعر كودك و نوجوان 



  ٢٠  ديدار با سخنوران معاصر ايران

  

 بسياري از كارشناسان مثل محمود  کتاب سنّت و نوآوريةدربار
ي لين پژوهش جدپور در نوع خودش او فتوحي معتقدند كه اين كتاب امين

 اين ةاو دربار. د پرداخته استت و تجدمسأله سنّ دانشگاهي است كه به
  :گويد  ميكتاب
ل نهم تا پانزدهم كتاب ماهيتاً نگرش تاريخ ادبي نظر من از فص به”

ساله محسوب٨٠نويسي كه خلأيي  ت تاريخا شاهد آن سنّدارد؛ ام  
. ي جبران شده استشود، نيستيم و در اين كتاب تا حد مي
گرفته   مورد توجه قرارادبياتهاي مغفول تاريخ  حقيقت بخش در

است؛ مثلاً تقي رفعت، محمم و تندركيد مقده هستند؛ ا مورد توج
تواند جايگاهي داشته باشد  نميا مثلاً پروين اعتصامي در اين كتابام“.  

ي ها پور محصول تلاش فكري سال  امين،چنانچه پيش از اين آمد
شمسي  ١٣٥٧او كه در سال . و نسل دوم انقلاب استشمسي  ١٣٥٧

رك كرده  دامپزشكي در دانشگاه تهران تةزادگاهش را براي تحصيل در رشت
علوم اجتماعي ةرشت تي از اين رشته انصراف داده بود و بهبود و پس از مد 

 نقل مكان كرده بود و باز هم اين رشته را پس زد و در رشته مورد
 ةگيري حلق  در شكلها  سرانجام گرفته بود، در همان سالادبياتاش  علاقه

د حسن حسيني،  هنري با افرادي چون سية اسلامي در حوزةهنري و انديش
دي، دعلي محمين سراج، محمالد سلمان هراتي، محسن مخملباف، حسام

گروهي كه .  همكاري داشت…ميرشكاك، حسين خسروجردي ويوسفعلي 
هايي چون سهيل   هنري نام گرفتند و بعدترها چهرهة جوان حوزبنيانگذاران

رضا  فاطمه راكعي و علي ,محمودي، ساعد باقري، عبدالملكيان، كاكايي
  .آنان پيوستند قزوه نيز به



  پور قيصر امين  ٢١

اش شاعري انقلابي و جنگ  م زندگيم و سوهاي دو پور در دهه امين
 جنگ و پايداري آن ادبياتنمايد و شعرهاي دوران جنگش از نوادر   ميزده

قضاوت شما در مورد شعر «اين سؤال كه  اوخودش در پاسخ به. سالهاست
  :گويد  مي»دفاع مقدس از ابتدا تاكنون چيست؟

هاي خاص، بسيار دشوار   و هنر دورهادبياتويژه براي  قضاوت به”
ت، هايي مانند مشروطي هاي خاص دوره منظور از دوره. است

اتس است كه انگار شعر و انقلاب، جنگ و دفاع مقددر اين ادبي 
گويي تعريف ديگري , ها وظيفه، كار كرد و رسالت و در نتيجه دوره
نابراين اگر بخواهيم با همان معيارهاي آرماني و ب. كند  ميپيدا

 چه بسا كه ,ها برويم سراغ اين دوره هاي ديگر به هميشگي دوره
 نبوده ادبياتگرديم و گمان كنيم كه خبري از هنر و  بردست خالي

جاي  هايي بهتر است كه به كه در بررسي چنين دوره درحالي. است
تر نگاه  گرايانه يعني واقع. دازيمنقد رئال بيشتر بپر  به,آل نقد ايده

  .“آل  نه صرفاً آرماني و ايده،كنيم
  :خوانيم  را باهم ميپور چند شعر از قيصر امين

  ها  خوبيةخلاص
 هاست  خوبيةلبخند تو خلاص

 گل زيباستة  خند،لختي بخند

 س يک صبح استات تنفّ پيشاني

 صبحي که انتهاي شب يلدا ست

 در چشمت از حضور کبوترها

 حظه مثل صحن حرم غوغاستهرل
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 رنگين کمان عشق اهورايي
  تو پيداست دلةاز پشت شيش
   جوشانيتو امتداد کوثر

  اعطيناستة تو سورةسرچشم
 وفانتتلاطم يک تو فرياد 

 آرامشت تلاوت يک درياست
 با ما بدون فاصله صحبت کن

  اي آن که ارتفاع تو دور از ماست
  قراري هاي بي جمعه
  ، آرزوهاي شعاري ام از آرزوها خسته

  هاي استعاري  شوق پرواز مجازي، بال
  هاي كاغذي را روز و شب تكرار كردن  لحظه

  هاي اداري  خاطرات بايگاني، زندگي
  پايين  هاي رو به هآفتاب زرد وغمگين، پلّ

  هاي اجاري  هاي سرد و سنگين، آسمان سقف
  يهاي اين حوال هاي خالي، پارك ولعصر جد

  هاي خماري ي، نيمكتخيال  بيهاي پرسه
  :وشت روزها را روي هم سنجاق كردمرون
  قراري  بيهاي پناهي، جمعه  بيهاي شنبه
  ام را با غبار آرزوها قبت پروندهعا

رد باريخاك خواهد بست روزي، باد خواهد ب  
  روي ميز خالي من، صفحه باز حوادث

  يادگاري ها، نامي از ما ستون تسليت در



  پور قيصر امين  ٢٣

د حسن حسيني غزلي سروده ر رثاي يار ديرينش سيپور د قيصر امين
  :خوانيم است که باهم مي
  از گدازهاي درد

  قرار رود، رود بي: كند سنگ ناله مي
  !آبشار، آبشار: كند كوه گريه مي
  كشد باد، باد داغدار آه سرد مي
  سر، آسمان سوگوار زند به خاك مي

  سرو از كمر خميد، لاله واژگون دميد
   باغ ريخت، سبز سبز در بهاربرگ و بار

ذره آب شد، التهاب آفتابه ذر  
  وجوي جويبار تاب شد، جست و  غرق پيچ

  هاي درد  آب، از گدازه در لبش ترانه
  در دلش غمي مذاب، صخره صخره كوهوار

   سحاب، از تبار آفتابةاز سلاس
  آبدار آتش زبان او، ذوالفقار

  شود، کي کسي شنيده است باورم نمي
  هاي استوار؟ هزير خاك گم شوند، قلّ

  تو گر دمي زنم، هر دمي هزار غم بي
  بار  دلم، هر غمي هزارةروي شان

  ! جمال توة گوش هرچه شعر گل كنم،
  ! هرچه نثر بشكفم، پيش پاي تو نثار
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  داغ
 ايم سراپا اگر زرد و پژمرده

  ايم پاييز نسپرده ولي دل به
  چو گلدان خالي، لب پنجره

  ايم اطرات ترک خوردهپر از خ
  ايم  اگر داغ دل بود، ما ديده

  ايم اگر خون دل بود، ما خورده
  ايم  اگر دل دليل است، آورده

  !ايم اگر داغ شرط است، ما برده
  ! دشمنان، گردنيمةاگر دشن

  ايم اگر خنجر دوستان، گُرده
  !گواهي بخواهيد، اينک گواه

  ايم هايي که نشمرده همين زخم
  زير  سري سر بهدلي سربلند و

  ايم سر برده از اين دست عمري به

  روز ناگزير
  گذرد هر روز اين روزها که مي

  کنم که کسي در باد احساس مي
  زند فرياد مي

  کنم که مرا احساس مي
  آلود هاي مه از عمق جاده

  زند يک آشناي دور صدا مي
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  آهنگ آشناي صداي او
  مثل عبور نور

  مثل عبور نوروز
  دن روز استمثل صداي پاي آم

  .آيد آن روز ناگزير که مي
  روزي که عابران خميده

  يک لحظه وقت داشته باشند
  تا سر بلند باشند

  و آفتاب را
  در آسمان ببينند
  روزي که اين قطار قديمي

  در بستر موازي تکرار
  بهانه توقّف کند يک لحظه بي

  آلود  خوابةهاي خست با چشم
  از پشت پنجره

  تصوير ابرها را، در قاب
  . جنگل را در آب بنگردةواژگون و طرح

  روزآن 
  هاي صميمي پرواز دست

  در جستجوي دوست
  شود آغاز مي

   پرواز استةروزي که روز تاز
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  ها همه باز است روزي که نامه
  روزي که جاي نامه و مهر و تمبر

  بال کبوتري را
  امضا کنيم
  اي بفرستيم و مثل نامه

  هاي پستي صندوق
  رهاستآن روز آشيان کبوت

  روزي که دست خواهش کوتاه
  روزي که التماس گناه است

  و فطرت خدا
  در زير پاي رهگذران پياده رو

  بر روي روزنامه نخوابد
  و خواب نان تازه نبيند

  »!ورود آزاد«روز 
  روزي که روي درها

  اي بنويسند با خط ساده
  »تنها ورود گردن کج ممنوع«

   مغرورةو زانوان خست
  جز پيش پاي عشق
  با خاک آشنا نشود

  هاي واقعي امروز و قصّه
  خواب و خيال باشند



  پور قيصر امين  ٢٧

  هاي قديمي و مثل قصّه
  پايان خوب داشته باشند

  روز وفور لبخند
  دريغ لبخند بي
  ها چشمة مضايق  بيلبخند
  ,آن روز

  چشمداشت بودن لبخند بي
  قانون مهرباني است
  روزي که شاعران

  ناچار نيستند
  هاي تنگ قوافي در حجره
   خويش را بفروشندلبخند

  روزي که روي قيمت احساس
  مثل لباس

  کنند صحبت نمي
  هاي خشک شده، آن روز پروانه

  هاي کتاب شعر از لاي برگ
  کشند خميازه مي
  ها و خواب در دهان مسلسل

  کند پرواز مي
  سربازية هاي کهن و کفش

  هاي قديمي در کنج موزه
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  خورند  ميبا تار عنکبوت گره
  ها روزي که توپ

  ست کودکاندر د
  از باد پر شوند

  روزي که سبز، زرد نباشد
  ها اجازه داشته باشند گل

  هر جا نياز داشته باشند، بشکفند
  ها اجازه داشته باشند دل

  هرجا نياز داشته باشند، بشکنند
   حق نداشته باشدةآيين

  ها دروغ بگويد با چشم
  ديوار حق نداشته باشد

  پنجره برويد بي
  آن روز

  درسه کوتاه استديوار باغ و م
  تنها

  پرچيني از خيال
  کشند  باغ ميةدر دوردست حاشي

  سادگي توان به که مي
  از روي آن پريد

  روز طلوع خورشيد
  از جيب کودکان دبستاني
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  روزي که باغ سبز الفبا
   عمومي است,روزي که مشق آب

  دريا و آفتاب
  در انحصار چشم کسي نيست

  روزي که آسمان
  در حسرت ستاره نباشد

  وزي که آرزوي چنين روزير
  محتاج استعاره نباشد

  !اي روزهاي خوب که در راهيد
  !هاي سخت ادامه اي جاده

  !شده در مه اي روزهاي گم
  !درآييد ها به از پشت لحظه
  !اي روز آفتابي
  !هاي خدا آبي اي مثل چشم
  !اي روز آمدن

  !اي مثل روز، آمدنت روشن
  گذرد، هر روز اين روزها که مي

  !ر آمدنت هستمدر انتظا
  اما

  با من بگو که آيا من نيز
 در روزگار آمدنت هستم؟
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  هنوز
  هنوز

  دامنه دارد
  هنوز هم که هنوز است

  درد دامنه دارد
  شروع شاخة ادراک

  تکان شانة خاک
  و طعم ميوة ممنوع
  که تا تنفّس سنگ

  ادامه خواهد داشت
  و درد

  …هنوز دامنه دارد
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    سيد علي موسوي گرمارودي
»۱۳۲۰سال ماه  در سي و يكم فروردين» د علي موسوي گرماروديسي 

 خواندن و نوشتن و بعد سالگي به  از پنجتقريباً. دنيا آمد  بهقمر د يشمس
 الصبيان نصاب پس از آن گرفت و  را نزد پدر فراقرآنسپس آموزش 
هايي از   و گزيدهشيخ نراقي طاقديس, سعدي گلستان, ابونصر فراهي

و در همان بستان رفت د  بهه سالگيسپس در نُ. را آموخت نظامي ةخمس
طه را در وي دوران ابتدايي و متوس. يافت  ابتدايي راهسومكلاس  سال، به

همراه  به) ي شمس۱۳۳۸خرداد سال (زادگاه خود گذراند و در هفده سالگي 
تحصيل علوم ادبيه و عربيه  سال به ت چهارمد مشهد رفت و به پدر به

)ل، شرح سيوطي، مپرداخت و از محضر استاداني چون ) جاميغني، مطو
 مشهور دوماديب پيشاوري شيخ محمد تقي «، »ي قزوينيحاج شيخ مجتبٰ«
علي «. ها برد بهره» نهنگ«و » پور فردوسي«، »طبسي واعظ«، »اديب ثاني به

هاي  تليفعا قم بازگشت و به در بيست و يك سالگي به» موسوي گرمارودي
 تهران در ي شمس۱۳۴۲سياسي پرداخت و پس از واقعه پانزدهم خرداد 

. تدريس مشغول شد  بهعلويساكن شد و در دبستان و دبيرستان 
دريافت   حقوق راه يافت و بهةانشكدد  بهي شمس۱۳۴۵در سال » گرمارودي«

محمد ها با شهيد  مدرك كارشناسي اين رشته نائل آمد و در طي همان سال
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 ي شمس۱۳۴۸وي در سال .  آشنا شدواد باهنرجمحمد  و شهيد علي رجايي
ت هم ، به»حبيب يغمايي«سردبيري مرحوم  به (يغما ةدر مسابقه شعر مجلّ

 شركت كرد و در) مناسبت آغاز پانزدهمين قرن بعثت  و به ارشادةيحسينّ
ها  وي پيش از آن و در خلال آن سال. ل را كسب كردزمينه شعر نو مقام او

االله  و شهيد آيت, علي شريعتيدكتر , سيمين دانشوردكتر , جلال آل احمدبا 
» عبور«نام   شعر خود را باةموعلين مجآشنا شد و او, ي مطهريمرتضٰ
  .هاي ستمشاهي بوده است وي از مبارزان آزادي در زندان .كرد منتشر

شاعر (» ارزادهطاهره صفّ«فاق اتّ او در كشاكش روزهاي انقلاب، به
تلاش كرد و دبيري » كانون فرهنگي نهضت اسلامي«سيس أبراي ت) معاصر

  .آن را برعهده گرفت
عامل شركت افست، مشاور  سرپرستي انتشارات فرانكلين سابق و مدير

، مشاور مطبوعاتي و رت پست تلگراف و تلفنوزا سخنگوي فرهنگي و
 ادبي گلچرخ، مديريت تالار وحدت ةجمهور، مسئول ماهنام فرهنگي رئيس

هاي پس از انقلاب تاكنون  هاي وي در طول سال تيگر مسئولياز د… و
 تاجيكستانتي رايزن فرهنگي ايران در كشور مد» گرمارودي« .بوده است

 ادبيات دكتراي زبان و ةهاي فرهنگي فراوان، دور ترغم فعالي وي علي. بود
 شرح زندگي ةرباركتراي خويش را د دةپايان برد و موضوع رسال خود را به
د سي«شعرهاي دوران قبل از انقلاب دكتر  .داد قرار» الممالك اديب«و ديوان 

هاي  ات كثيرالانتشار، جنگ بسياري از نشري، در»گرماروديموسوي علي 
  .آوري شده، انتشار يافته است  شعرهاي مختلف گردةبي و مجموع اد

 شعر از سوي سازمان صدا و سيما » ماندگارةچهر«عنوان  گرمارودي به
 از »المللي شعر فجر  بينةجشنوار«مين عنوان شاعر برگزيده در دو و به

  .مي انتخاب شده استسوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلا
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بندي عاشورايي مشتمل بر چهارده بند با عنوان  تازگي، تركيب وي به
 زيبايي و دلنشيني الفاظ و ةسروده است كه در ساي» گلوي غمگن فرات از«

  .را خلق كرده است» حرير و حماسه«معاني، تركيبي از 
 شعر بزرگسالان شهرت ةعنوان يك شاعر در عرص بيشتر بهگرمارودي 

نويسان خوب   داستانةچه كه وي را از هم نويس؛ ولي آن دارد تا يك داستان
ه و پيامبران زندگي ائم  ايشان بهةكرده، پرداختن گسترد كشورمان متمايز

 نگارش ةدر زمين. است اهمت او در اين زمينه، كاملاً بي. لام استالس عليهم
بيشترين تعداد را ي بزرگسالان نيز داستان كوتاه مذهبي، براي مقطع سنّ

لين بار در سال داستان پيامبران وي كه او. خود اختصاص داده است به
  .فروش رسيده است ها هزار نسخه به چاپ رسيد، تاكنون ده بهشمسي  ١٣٧٣

  :اين شرح است  انديشمند، بهة آثار شعري و داستاني اين نويسندةعمد
  ،)مجموعه ده داستان كوتاه مذهبي(در مسلخ عشق  •
  ،)داستان كوتاه(ا تاريخ باب •
  ،)داستان كوتاه(زندگي شيخ محمدتقي بافقي  •
  ،)داستان كوتاه(يونس  •
  ،)داستان كوتاه(نوح پيامبر  •
  ،)لداستان جلد او(ها  پرتو انسان •
  ،)دوممجموعه داستان جلد (ها  پرتو انسان •
  ،)لامالس ي عليهلام تا عيسٰالس از آدم عليه: لجلد او(داستان پيامبران  •
  ،))ص(حضرت محمد: دومجلد (داستان پيامبران  •
  ،) شعرةمجموع(عبور  •
  ،) شعرةمجموع(سار نخل ولايت  در سايه •
  ،) شعرةمجموع(در فصل مردن سرخ  •
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  ،) شعرةمجموع(تا ناكجا  •
  ،) شعرةمجموع(زبان ايتاليايي  شده به  شصت شعر ترجمهةمجموع •
  ،) شعرةمجموع(دستچين  •
  ،) شعر جنگةمجموع(باران اخم  •
  ،) شعرةگزيد(باغ سنگ  •
  هركه نان از عمل خويش خورد، •
  ,با دل شير •
  .دوران قبل و بعد از انقلاب در هاي ادبي و فرهنگي، اي از مقاله مجموعه •

 :خوانيم ي مباهمشعر از اين شاعر را چند 

 فلك واژگون
 »مايه چون گذشت؟ عمر گران«پرسي مرا كه 

 غم گذشت و گهي در جنون گذشت گاهي به
 نه بود گويي و در گوش ما نماندافسا

 جملة آن با فسون گذشت عمري كه جمله
 نمود بيرون ما چو غنچه اگر سبز مي

  درون گذشت,ب و گلگونلاز خون دل لبا
 ها آويختيم خويشتن از تار لحظه

 عمري چو عنكبوت همه سرنگون گذشت
 اي نتوان بود در شبي بيش از ستاره

 شتآن هم ببين ز دور فلك واژگون گذ
 گوش  فرهادمان بهةآيد صداي تيش

 شبديز دشمنان مگر از بيستون گذشت؟
 سخن تا گلو نبود» عبور«ديروز اگر 

  گذشت» خون خطّ«هاي من از  اينك سروده
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  خونخطّ از شعر بلند يفصل
  دارم درختان را دوست مي

 اند، احترام تو قيام كرده كه به
  راو آب

  مهر مادر توست،كه
 رخگون كرده استخون تو شرف را س

 دار نجابتت، شفق، آينه
 و فلق، محرابي،

  كه تو در آن
 اي  گزاردهنماز صبح شهادت

 
  گودالمدر فكر آن

  استكه خون تو را مكيده
  بودمهيچ گودالي چنين رفيع نديده

 توان عزيز بود در حضيض هم مي
 از گودال بپرس

 
 شمشيري كه بر گلوي تو آمد
 يناتهر چيز و همه چيز را در كا

 :دو پاره كرد به
 هرچه در سوي تو، حسيني شد

 ديگر سو يزيدي
 ها اينك ماييم و سنگ
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 ها ماييم و آب
 زاران درختان، كوهساران، جويباران، بيشه

 كه برخي يزيدي
 اند گرنه حسينيو

 خوني كه از گلوي تو تراويد
 دو پاره كرد در كاينات بههمه چيز و هر چيز را 

 !در رنگ
 ا سرخ استي: اينك هر چيز

 !يا حسيني نيست
 

 !آه، اي مرگ تو معيار
 سخره گرفت مرگت چنان زندگي را به

 قدر كرد و آن را بي
 كه مردني چنان،

 !غبطهِ بزرگ زندگاني شد
 خونت

 با خونبهايت حقيقت
 ايستاد ودر يك تراز

 و عزمت، ضامن دوام جهان شد
  ـپاشد كه جهان با دروغ ميـ 

 تس»راستي«و خون تو، امضاي 
 تو را بايد در راستي ديد

 و در گياه،
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 رويد هنگامي كه مي

 در آب
 نوشاند وقتي مي
 در سنگ،

 سته اچون ايستاد
 در شمشير،

 شكافد آن زمان كه مي

 و در شير،
 خروشد، كه مي

 در شفق كه گلگون است

  خون استةدر فلق كه خند
 در خواستن
 برخاستن،

 تو را بايد در شقايق ديد
 در گل بوييد

  بايد از خورشيد خواستتو را

 در سحر جست
 از شب شكوفاند

 با بذر پاشاند

 با باد پاشيد
  ها چيد در خوشه

  …تو را بايد تنها در خدا ديد
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    ابوالقاسم حسينجاني

 مهندسي برق ةتحصيلات را در رشت. ستابندر انزلي شمسي  ١٣٢٨متولّد 
هاي صنعتي شريف و دانشگاه تبريز  تا مقطع فوق ليسانس در دانشگاه

هاي سياه ستمشاهي از جمله مبارزاني بود که طعم  در سال. برد پايان به
مهندسي برق وي در کنار تدريس دروس . زندان و شکنجه را چشيد

هاي  ها در صدا و سيماي گيلان درس مراکز عالي و دانشگاهي، سال در
ها  گفت و همزمان در نشريات کشور و رسانه  ميالبلاغه نهج و قرآنتفسير 

هاي  پژوهش و حضور در محافل ادبي و کنگره, نوشتن شعر، مقاله با
ل است و  نثر ادبي فعاةوي بيشتر در زمين. کشوري، همکاري جدي داشت

احان مطرح کشور خوانده شماري از اشعار ايشان توسط خوانندگان و مد
  : از جمله شعري با اين مطلع از ايشان سخت مشهور است,شده است

کربلا منتظر ماست بيا تا برويم  است بيا تا برويمجاده و اسب مهي…  

  قرار زير بوده است هاي اجرايي ايشان به برخي از مسئوليت
  رماندار شهرستان بندر انزلينخستين ف •
  پستي تهران١٧ ةمدير کلّ منطق •

 مدير کلّ پست تصويري کشور •

  تخصّصيةسردبير چندين نشري •
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الملل شرکت ارتباطات زيرساخت  مدير کلّ روابط عمومي و امور بين •
 )شغل فعلي(

هاي ادبي و فرهنگي ايشان تبرخي از مسئولي  
  عضو هيئت داوران جشنواره دفاع مقدس •
 و هيئت داوران جايزه ملّي دانشجويان کشورعض •

  کيهانةدبير سرويس ادبي روزنام •

  راديو سراسريةهاي ويژ  برنامهةنويسند •

 فجرشعر المللي  عضو هيئت داوران نخستين جشنواره بين •

  قرار زير است هاي ايشان به برخي از کتاب
  )نثر ادبي(مرگ مثل صنوبر  بي •
 )نثر ادبي( احياگر آدم )ع(حسين •
 )نثر ادبي(اي بر شيطان  دمهمق •
 )نثر ادبي(ست  وري، آفرينش فراواني بهره •
 )نثر ادبي(اگر شهادت نبود  •
 )نثر ادبي( شود که نيايد بهار نمي •
 )شعر، نيستان( معاصر ادبيات ةگزيد •
 )شعر(فراسوي خيال خاکيان  •
 )شعر( نگاه آشنا ةسور •
 )شعر(هاي چاک چاک  چفيه •
 )شعر( عشق کبريت نيست •
 )ترجمه(خ مرگ سر •
  …و •
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 تخصّصي مهندسي برق ةعلاوه بر اين از ايشان چندين کتاب در حوز
فارسي ترجمه شده است ها از انگليسي به کننده تو نوسان سازها و تقوي.  

  :ميخوان  ميباهمن شاعر را يشعر از ادو 
  بيا تا برويم

است؛ بيا تا برويمجاده و اسب مهي  
  كربلا، منتظر ماست؛ بيا تا برويم

  )س(تفسير قيامت، زينب ست به يستادها

  آن سوي واقعه پيداست؛ بيا تا برويم
  بالد شكفد، مي خاك در خون خدا، مي

  آسمان، غرق تماشاست؛ بيا تا برويم
  خيزد افتد و برمي تيغ در معركه مي

  رقص شمشير چه زيباست؛ بيا تا برويم
  از سراشيبي ترديد، اگر برگرديم

  برويمعرش زير قدم ماست؛ بيا تا 
  زره از موج بپوشيم و ردا از توفان
  راه ما از دل درياست؛ بيا تا برويم
  فهميد كاش اي كاش كه دنياي عطش مي

ست؛ بيا تا برويم)س( زهراةآب، مهري  
  ست، چرا برگرديم چيزي از راه نمانده

  آخر راه همين جاست؛ بيا تا برويم
  فرصتي باشد اگر باز در اين آمد و رفت

   و فرداست؛ بيا تا برويمتا همين امشب
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  تكليف شب
 كنار دل و دست و دريا، ابالفضل

  ام بارها، يا ابالفضل ديدها تو ر

 آمدي مشك بردوش تو از آب مي

   محو تماشا، ابالفضل ـ در تو ـو من

 بريدم داد، دل مي اگر دست مي

  دست تو از هر دو دنيا، ابالفضل به

 خورد دل از كودكي از فرات آب مي

 آب بابا، ابالفضل: يف شبو تكل

 ، شبنم اشک يتو لب تشنه پرپر شد

 ا، ابالفضلريزم، ام پاي تو مي به

  ست انياز دارد، زغم بي تو را هر كه

 وفا، بعد از اين، نيست تنها، ابالفضل

  تو با غيرت و آب و دست بريده

  كني، يا ابالفضل پا مي قيامت به
* * 

 يخبرگزار با) سندهيشاعر و نو (ينجانيابوالقاسم حس هاي ديدگاه از يبخش
  : در خصوص ادبيات مقاومت را بخوانيم»مهر«

از مخاطبان ي گفتن داشته باشد و ني براياگر آثار دفاع مقدس حرف”
  .“ز بازتاب دارنديامروز را پاسخ دهند، مسلّما در جهان ن

  :مطلب افزودن ياان يب معاصر با ن شاعريا
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ف خود را يکه تکل نيا قدس قبل ازا شاعر دفاع ميسنده و ينو”
, ف خود را با خود روشن کنديد تکليبا, ص کندنسل امروز مشخّ با

ا يده است ي باور و عقيا ازرويآ, سدينو ا مييد و يگو يم اگر شعر
ن ي؟ اقلم برده است  دست بهي زندگيها فه و دغدغهيبراساس وظ

  .“کند ز صدق مييمسئله در خصوص آثار دفاع مقدس ن
  : ادامه دادينجانيبوالقاسم حسا
د بداند که دفاع مقدس و يسنده دفاع مقدس بايک شاعر و نوي”
م که ي بزني حرفيداريم در مورد پايتوان  ميي چه؟ وقتيعني يداريپا
استقلال و وجود داشتن  د دريابتدا با  دريدارين پايم و ايباش داريپا

  .“ شوديتداع
  :ح کردي تصريو
سنده و شاعر دفاع مقدس گره يقاومت با وجود نو و ميداريد پايبا”

 نگارش و ةزي شود تا انگيم در او درونين مفاهيخورده باشد و ا
  .“جاد گردديخلق اثر ا

  :اضافه کرد شاعراين 
 در, ز برپا شودي نيم تا عدل جهاني کنيدگاه خود را جهانيد ديبا”
ها  گوشه ا بهد تنهينبا, کند ن مسئله صدق مييز همي نيداريات پايادب

 يداريد پايبلکه با, کرد  کوچک از دفاع مقدس اکتفاييها و برش
  .“مردم جهان نشان داد  را بهيجهان
  : گفتيو
تمام  بلافاصله از,  صحبت از جهاد و مبارزه شدهقرآنجا که در هر”

پس , ان آمده استيم ز حرف بهين گذاشتن جنگ نيشدن و بر زم
 ماست خواستار ادامه جنگ يه راهنماز کي ما نيگاه کتاب آسمان چيه
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 )ع(يامام عل, )ع(نياز جمله امام حس,  معصومانيا حتّينبوده است و 
شه ي نبوده و همي خواستار جنگاور)ص(دو حضرت محم

ن ي و آغازي و عشق که زبان همگاني دوستيخواستند تا از رو مي
 .“ارو شونديگران رويبا د, خلقت است

  : اضافه کردينجانيحس
 »برپابودن«م، چرا که بر ي و دفاع مقدس داريداريد بر پايکأ تما”

 برجا ي برايمسلّم است که اگر کس ک امرين يا, ميد داريکأخود ت
شخص مقابل مقاومت خواهد , جاد کندي اي مزاحمتيگريماندن د

 يعلف هرز که اگر طور همان, ميا پس ما طالب جنگ نبوده, کرد
 ن ما ازيبنابرا. مينيها را برچ د آنياهان باغ شود، بايش گيمانع رو

 و فرهنگ يداري پاة آن واژيجا م و بهينک يعنوان جنگ استفاده نم
 .“م کردين خواهيگزي را جايداريپا

  :نشان کرد  خاطرينجانيابوالقاسم حس
 در قالب شعر و يس با زبان مشترک و امروزد مسائل دفاع مقديبا”

 چرا مثلاً. ز برسديان نيجهانگوش  ان و ارائه شود تا بهيداستان ب
, شود گر ترجمه ميي ديها زبان ا اشعار حافظ بهيام و يات خيرباع
 يز نگاهي نقرآننگاه ,  گفتن داردي برايل که حرف مشترکين دليا به

 يها تفاوت ن انسانيا بي دنيهمه جا  است و دري و جهانيمردم
 کنند که ي سعديسندگان ما هم باين شاعران و نويبنابرا, گذارد ينم
 يز مخاطبان جهاني باشند تا آثارشان ني جهانين نگاهيدنبال چن به

 .“داشته باشد
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    مصطفٰي رحماندوست
اي است که  ، شاعر و نويسنده شمسي۱۳۲۹متولّد , مصطفٰي رحماندوست

 عنوان از ۱۶۸تاکنون . نويسد يسي سال است براي کودکان و نوجوانان م
بيش از شش ميليون نسخه  هايش به چاپ رسيده و تيراژ کتاب آثار او به
 را گرفته » سال ايرانبهترين کتاب« ةآثارش تاکنون دوبار جايز. رسيده است

 را نصيب »هاي گوناگون کتاب در ايران جشنواره« ةو پنجاه و دو جايز
مصطفٰي رحماندوست براي کودکان پيش دبستاني و . نويسنده کرده است
هاي ديگر نوشته، در آثارش سعي دارد ميان کودکان  دبستاني بيش از گروه

شادي،  نندگانش را بهد و خوان کهن و فولکلوريک پل بزادبياتامروز و 
  .ت و تحمل ديگران سوق دهداقيخلّ

 زيرا سه نسل از مردم ايران شعرها و ,شناسند يدر ايران همه او را م
هايش را از راديو و  اند و ترانه هاي درسي خوانده هاي او را در کتاب قصّه

  .اند تلويزيون شنيده
يسي، عربي، سوئدي، هاي روسي، انگل زبان  عنوان از آثار او به۱۲تاکنون 

  .اي، چيني و ژاپني ترجمه و منتشر شده است کره, ترکي، اردو، ايتاليايي
ها و تأترهاي  المللي فيلم هاي ايراني و بين او بارها داور جشنواره

هاي جهاني بسياري عرضه کرده  هايش را در کنگره کودکان بوده و ديدگاه
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للي شعر فجر نيز داور اين الم  بينةوي در دو دوره برگزاري جشنوار. است
  .جشنواره معتبر ادبي بوده است

 ةاکنون مصطفٰي رحماندوست مشغول نگارش و تدوين يک بست هم
ها،  در دانشگاه. هاي شهروندي است پيش دبستاني با هدف گسترش مهارت

فرزندانش در  سر وباهمکند و  يگويي تدريس م  کودکان و قصّهادبيات
  .کند يتهران زندگي م

اش تنها  فيشناخته شده است كه در معر قدر ي رحماندوست آنطفٰمص
قدر خاص كه حتماً بايد نامش را  آن. »ي رحماندوستمصطفٰ«بايد گفت 

  .ميان دو گيومه نوشت
  :ميبخوان »ايآس« ةبا روزنام را ي ويک گفتگوي از يبخش
ها  المثل  ضربيها د که نوشتن قصّهييدتان بگوي جدي كارهاةدربار

  يد و تا حالا چند جلدشان چاپ شده؟ا كجا رسانده را به
ها آماده   هر شب بچهيالمثل را برا  ضرب٣٦٥,  قصّه٣٦٥ام   كردهيسع
 يدانم و برا ي گسترش مطالعه مي اصليها  از راهيكي را ييگو من قصّه. كنم
 ةن مجموعيالان از ا. ام  كردهي متفاوتي باب شود كارهاييگو كه قصّه نيا

 ٣١ قصّه ٣١بهشت و خرداد، هر كدام با ين و ارديرورد فيها قصّه
ر چاپ يور هم زير و مرداد و شهري تيها المثل چاپ شده و قصّه ضرب

گر يك ماه دياكثر تا حد» محراب قلم«گمانم انتشارات  است كه به
 كه آن را يگريكار د. سمينو يگر را هم دارم مي ديها ماه. منتشرشان كند

 يا است؛ مجموعه» ها  با انگشتيباز«ام،   كردهييگو ه باب كردن قصّيهم برا
ك ما وجود يات فولكلوري كه در ادبييها ار كوتاه، مانند همانياز اشعار بس
هاشان   بچهيها توانند با انگشت يمادرها م. ها» حوضكيل يل«دارد؛ مثل 
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ه ب و خاناتوبوس، مطّ, ن، راهي ماشي كوتاه را تويها ن قصّهي كنند و ايباز
.  زود مورد توجه قرار گرفتيلين كار خوشبختانه خيا. ندي آنها بگويبرا

ون هم دارد يزيز ترجمه شده و الان تلوي نيسيانگل  و هم بهيسوئد هم به
  .سازد يشن ميميبراساس آن ان

خودتان  د ساخته و پرداختهيا المثل نوشته  ضربي كه براييها قصّه
   است؟يدارد و پژوهشات خودمان يشه در ادبيا كه رياست 
تر بود  م سختيگرچه برا. ستيها ساخته خودم ن ن قصّهيكدام از ا چيه
 كلّ. انه خودمان داشته باشديات عاميشه در ادبيخواستم حتماً ر ياما م
 قصّه ٢٣٠-٤٠  ما نوشته شده، بهيها المثل  ضربي كه براييها قصّه
 يبرا. هاست ناسب بچهتا م ١٨٠ ك بهيان تنها نزدين ميرسد كه از ا ينم
. ن طرف و آن طرف رفتمي ايلي قصّه را جمع و جور كنم خ٣٦٥ن يكه ا نيا
كه  ني ايف كرد و برايها تعر توان در جمع بچه ي است كه مييها ها قصّه نيا

 يشتريب  ةزيدا كنند و رغبت و انگي پيها نوستالژ آن ترها هم نسبت به بزرگ
ام از   كردهيها هم سع الوگي، در دها داشته باشند  گفتن قصّهيبرا

ام كه آن هم  ت گذاشتهيك فعاليآخر هر قصّه هم . استفاده كنم المثل ضرب
گو   خود قصّه است تا قصّهةدو قسمت دربار. شود يم ميسه بخش تقس به
 ييها المثل ا ضربيالمثل  ك بخش هم ضربيوگو كند و  ها گفت بچه با

مجموعاً گفتن . اش گفته شده ارتباط دارد  كه قصّهيالمثل است كه با ضرب
  . كشد يقه طول مي دق١٢ آن يها تيهر قصّه با انجام فعال

   نوشته شده؟ ي سنّيها  كدام گروهيد، براين دو اثر كه نام برديا
 و» ها  با انگشتيباز«هاست و   نوجوانيها برا المثل  ضربيها قصّه

 ي را هم برايگريه كار دالبتّ. اه يش دبستاني پيها برا» حوضكيل ي ليل يل«
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ان ي قصّه از م٣٦٥ها  ني ايدارم برا. ام  سال دست گرفته٨-٩ يگروه سن
  .آورم يم  خودمان گرديها تيها و حكا افسانه
ط نشر افق از شما  كه توسي را در كتابين آخريا د مشابهيآ يادم مي

  ! بود»راني ايها افسانه«فكر كنم عنوان آن . ام دهيدرآمده بود د
 يوقت.  من بوديجزو آزمون و خطاها.  استيگريز ديآن كتاب چ! نه

 گسترش مطالعه است، اول ة عمديها  از راهيكي ييگو مطمئن شدم قصّه
گرچه . نظم شعر و به زبان امروز؛ به ها به  افسانهيسيرفتم سراغ بازنو

 و مدارس از آن ي مثل كانون پرورش فكري مراكز آموزشيگوها قصّه
 ـ ها  جا باز كردن در خانوادهيعني ـت من بود، يچه ن ا آنام قبال كردند، است

انه يات عامي ادبيشتر روينوشتم و ب يتر م يتر و مردم د كوتاهيبا. محقّق نشد
  .بردم آماده كردم  را كه ناميين فكرها بود كه كارهايبعد از ا. كردم يه ميتك

  د؟يا  نكردهيفتد اقدامي هم در مدارس جا بييگو نكه قصّهي ايبرا
كه  نيل ايدل داشتم، به يار دوست ميرا بس» انار« شعر. ستمي نيا من كاره

 ي باستانيها شه داشته، هم در قصّهيش از اسلام ما ريانار هم در فرهنگ پ
خ بعد از آن نقش داشته و هم يما بوده، هم در اسلام و هم در طول تار

ن شعرم را از يل دو سال است كه ان حاي است، با ايا ژهي وةويكه م نيا
  !اند  برداشتهي درسيها كتاب

  چرا؟
ا آن هم مال من است ام. اند  آن گذاشتهي جايگريشعر د. دانم ينم
  .ستيد دست من نييگو يچه شما م آن. ستياس نيقابل ق» انار« با

  آن شعر بوده؟  عاشقانهيخاطر رنگ و بو د بهيكن يفكر نم
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 شعر ةش دو مجموعي سال پ١٦-١٧. كنم ين فكر را نميمن ا! نه
بلد هم نبودم كه . ها گفتم كه در مطبوعات چاپ شد  نوجوانيعاشقانه برا
 كه ما بزرگترها يك نوجوان دارد، با عشقي كه يعشق. ميچگونه بگو

 و يجسمان ةزيك مقدار آميمان ملموس است و يم و برايا اش كرده حس
نوجوان نه آن . كند ي نوجوان فرق مكيم، با عشق يا آن داده  هم بهيعرفان

فهمد و نه عشق  يقدر ارتباط با جنس مخالف را م نيقدر عارف است و نه ا
 پس ,اند ها آن شعرها را نگرفته احساس كردم بچه. كند يآن معنا را حس م به
 ةن كار را شروع كردم و دو مجموعيمرتبه ا ش دوي سال پ٣. شان كردميرها

 يكاش حرف«و » عاشقانه يها ترانه«شان بود  اسم. من موضوع گفتيا شعر با
 قرمز يحوض آب و ماه. ها جا افتاد ان بچهيم  دريليها خ نيا. »يبزن

 يپرنده برا ةتجرب«م يگو ي ميگاه! ستيگر نيم كه ديقشنگ است اما چه كن
 يگرچه گاه. »ها يخچال گوشت فروشي ما، مرغ پركنده است در يها بچه

ن بود كه يا»  عاشقانهيها ترانه« من در يسع. نندي را ببيممكن است كلاغ
ها  ها و در وبلاگ ن شعرها در چتياز ا. ها را بزنم حرف امروز نوجوان

  .شود ي و بدل مها رد ن بچهيار بيبس
كار تازه چه . اند د غالباً چاپ و منتشر شدهيها كه نام برد ن كتابيا
  د؟يدار

 هزار ٢٠ ماه ٦ك جلد آن در عرض يكه » ها  با انگشتيباز«بعد از 
گرش ي فروش رفت و جلد ديط انتشارات كانون پرورش فكرنسخه توس

ن روش يشود از ا يرا هم انتشارات مدرسه منتشر كرده، احساس كردم م
ها كاملاً  نيا. » ها  با دستيباز«نام   كردم بهيگريآمدم كار د. استفاده كرد
دو را ام و هر حال دو كار نوشته  بهات» ها  با دستيباز«از . قصّه هستند

 ةقصّ«عنوان   بايگريو د» ك گربه و پنج مشتي«نام   بهيكيام؛  كانون داده به



  ي رحماندوستطفٰصم  ٤٩

ام،  ها نوشته  بچهةليوس  گفته شدن بهيها را برا ها قصّه نيا. »پشت دو لاك
ه نشده يها ته ط بچهشدن توس  خواندهيكه برا» ها  با انگشتيباز«برخلاف 

  .بود
 يه و باز قصّةك مجموعي  كوتاه ويلي تئاتر خيك سريخواستم  يم
ك كتاب، يم، با ي درست كني آموزشةك بستيد ييايهرجا رفتم كه ب. سميبنو
  .ك نوار كاست، نشديو و يديك نوار وي

در . ن كار را بكنيجا ا نيا ايد و گفت بين را شنيانتشارات مدرسه ا
 موضوع ٨”گفتم . ه كردميتر ارا ه گسترديلين كار را خيانتشارات مدرسه ا

د يهر موضوع هم با. ها كار شود  بچهيد براي ماه سال با١٢دارم كه در 
انضمام نوار كاست  شنامه داشته باشد، بهي شعر و قصّه و نما٢٠٠اقل حد
. رفتندي همه را پذ.“مفصّل باشد. ز پازل و كتاب راهنماي، ترانه و نييگو قصّه

ها در طول  يش دبستاني پيچه را كه برا تمام آن. ردمم كار كيچهار سال و ن
 هم يهمه رو.  كردميخ بعد از چاپ در كشور منتشر شده بود كپيتار
ك ي(ك عنوان ين هشت موضوع ياز ا.  صفحه٥٠٠ ك بهي شد نزديزيچ
منتشر   هزار تومان٩٠مت يق با» چه در آن است ن و آنيزم«نام  با) بسته
چاپ دوم آن رد، اما چاپ اولش تمام شد و  بخيكردم كس يفكر نم. شده

  .هم در شرف اتمام است
  ت فروش رفت؟ نسخه بود و در چه مدراژ آن چنديت
اصرار .  استيرانيز آن ايو همه چ.  هزار تا، در عرض شش ماه٣

 يراني ايسازها يسندگان و بازي نفر از نو٧٠. مي ترجمه نكنداشتم كه اصلاً
م دو  ةسوژ.  مختلف نوشتنديها ها و كتاب قصّهها و  شنامهينشستند و نما

 يه را دعوت كردم كه برايص تغذن متخصّيچند. بود» غذا«ن پروژه يا
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د و از ييد بگويخواه يها گفتم هرچه م آن به. ها حرف بزنند سندهينو
 بسته ٨ن يد ايحالا تول. سنديها هم خواستم هرچه خواستند بنو سندهينو

  .تمام شده
  ست؟يد چين دو كتاب كه نام برديجز اها  ن آنيعناو
ها را  ني هم…و» آسمان«و » رانيا«, »خانه و كودكستان«، »من و ما«
 يامكانات ناشرها. ر چاپ استيه زيشان چاپ شده و بق يكي. خاطر دارم به
ن طرف و آن طرف كار يكند كه نتوانم با ا ين مخمصه مي مرا دچار ايدولت
 يها ها كمك آن.  دارميردولتيت ناشران غي تقوي هم برايا ه برنامهالبتّ. كنم
كانون اما  را دادم به» ها  با انگشتيباز«ك بخش ي. توانند بكنند ي ميگريد

  …يردولتيك ناشر غي ام به گر را دادهيكتاب د
  :خوانيم ي شعري از اين شاعر نام آشنا را مباهم

  صد دانه ياقوت
 دسته دسته به صد دانه ياقوت،

 جا نشسته يب يکبا نظم و ترت

 و رخشان اي هست خوشرنگ هر دانه

   آنةقلب سفيدي در سين
 باهمها را پيچيده  ياقوت

 روردگارمپ, در پوششي نرم

  نامش انار است،سرخ است و زيبا

   هم آبدار است،هم ترش و شيرين
  



  مد رضا عبدالملکيانحم  ٥١

    محمد رضا عبدالملکيان
تحصيلات ابتدايي و . در شهرستان نهاوند متولّد شد يشمس ١٣٣١در سال 

ة تحصيل در رشتةطه را در همين شهرستان ادامه داد و پس از اداممتوس 
 ١٣٥٧در سال » مهندسي كشاورزي« ليسانس ةاخذ درج با, كشاورزي

كار  اه تهران به مطالعات و تحقيقات اجتماعي دانشگةسدر موس يشمس
  .وزارت كشاورزي منتقل شد به يشمس ١٣٦٣مشغول و در سال 

ت  مديريةاو تحصيلات خود را تا مقطع كارشناسي ارشد در رشت
هاي رسمي و حرف   دفتر آموزشكلّ عنوان مدير ها به تداد و مد ادامه

عبدالملكيان كار شعر را از دورة دبيرستان  .كشاورزي مشغول كار بود
.  شعرش را منتشر كردةنخستين مجموع يشمس ١٣٥٤كرد و در سال  آغاز

 سال فعاليت شعري علاوه بر چاپ و انتشار چندين ٣٠او طي بيش از 
هاي گوناگون فرهنگي و ادبي نيز  تدار مسئولي عهده,  شعرةعنوان مجموع

عضو  ,بوده است و از جمله در حال حاضر مدير عامل دفتر شعر جوان
 هنرمندان ةجمن شاعران ايران و عضو شوراي عالي خان انةهيئت مدير

هاي زنده دنيا ترجمه شده و در بسياري  زبان برخي از اشعار ايشان به .است
وي . هاي معتبر ادبي در ايران و جهان حضور داشته است از جشنواره
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عنوان شاعر برگزيده انتخاب   به»المللي شعر فجر  بينةمين جشنواردو« در
  .لي داردمأهاي شعري آثار قابل ت بيشتر قالبوي در . شد

  :شرح زير است برخي از آثار ادبي ايشان به
  انتشارات گام ,يشمس ١٣٥٤, مه در مه •
  انتشارات برگ ,يشمس ١٣٦٣ريشه در ابر،  •
  انتشارات برگ ,يشمس ١٣٦٣, رباعي امروز •
• انتشارات دارينوش ,يشمس ١٣٧٤پاي روشن باران، رد  
  انتشارات زلال ,يشمس ١٣٧٤ آوازهاي اهل آبادي، •
  انتشارات نيستان ,يشمس ١٣٧٨ معاصر، ادبياتگزيده  •
  انتشارات دارينوش ,يشمس ١٣٨٢زنم،  ساده با تو حرف مي •
   انتشارات دارينوش,نوار كاست مهرباني با صداي خسرو شكيبايي •

 :خوانيم يدو شعر از اين شاعر را م

  خبر پتک سنگين در آيينه بود
 شانه رفتبر  دلي داشتم شانه

 كه خورشيد اين خانه رفت دريغا
 

 دريغا از آن شور شيرين دريغ

  از اين داغ سنگين دريغ,جا از اين
 

 جا كه كوه است و پژواك غم از اين

 و جنگل كه سر برده در لاك غم
 



  مد رضا عبدالملکيانحم  ٥٣

 رود يمخون جا كه از سينه  از اين
 رود يو ماتم ستون در ستون م

 
 ام جا كه قامت دو تا كرده از اين

 ام خبر را لباس عزا كرده
  

 خبر فرصت تيغ با سينه بود
 خبر پتك سنگين در آيينه بود

 
 خبر آمد و هرچه برپا شكست
 خبر آمد و پشت دريا شكست

 
 شانه رفتر دلي داشتم شانه ب

 كه خورشيد اين خانه رفت دريغا

 پاسخ
 جنگي؟ تو چرا مي

 :پرسد  ميپسرم
   بردوش تفنگم من
   بر پشتبارمه كول

 .بندم  مي را محكمبند پوتينم
 مادرم
   در دستقرآن و  و آيينهآب

 .بارد  مي من در دلروشني
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 :پرسد  بار دگر ميپسرم

 !جنگي تو چرا مي

 :گويم  خود مي دلبا تمام

  ! از تو نگيرد دشمنتا چراغ
  اي حالا که رفته

 ام ا در هواي قيصر نوشتهکوتاه است که همه ر شعر ۱۲۰ بيش از ةمجموع
ا چند شعر از اين مجموعهام: 

۴ 

 اي حالا که رفته

 نشينم کنارش مي

 کند گريه نمي

 گيرم دستش را مي

 کند گريه نمي

 افتم پايش مي به

 کند گريه نمي

 فاقي افتاده استنکند اتّ

 کند که شعر گريه نمي

۲۱ 

 اي حالا که رفته

  خوبي استةبهان

 شب«

 سکوت
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 »کوير

 ي اين هق هق رافقط صدا

 کم کنيد

۲۵ 

 اي حالا که رفته

 زنم دوباره زنگ مي

 شماره همان شماره است

 دارند گوشي را برمي

 گذارم گوشي را مي

۳۲ 

 اي حالا که رفته

کنم ب ميتعج 

 ؟!اي هايت را نپوشيده چرا کفش

۴۳ 

 اي حالا که رفته

 هر صبح

 هاي هردو اتاق گونه

 تاريک است

 ستتاريک از شبي که نرفته ا

۷۹ 

 اي حالا که رفته

  خوبي استةبهان
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 گويم صدايش را مي

 »اي چراغ هر بهانه«

 گويم را مي ها گنجشک

۱۰۵ 

 اي حالا که رفته

 هيچ راهي

 برد جايي نمي مرا به

 چرخم ام مي در حافظه

 ام را گم کرده  کليدهاةهم

۱۰۸ 

 اي حالا که رفته

 کشد ها را مي پرده

 کس  هيچةحوصل بي

 ودر اي مي گوشه به

 و گذارد سر بر زانو مي

 کند فکر مي

 روزي که نخواهد آمد به

۱۱۹ 

 اي حالا که رفته

  دفترهايتةگويند در ميان هم مي

 اي خشکيده است نه پروانه

 نه گلي
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 نه گلبرگي

 هايت  دفترةگويند در ميان هم مي

 ها کودکي است که با پروانه

 رود سراغ ماه مي به

۱۲۲ 

 اي حالا که رفته

 حوصله هوا و بي بي

 گذارم بيابان مي سر به

 د و سنگانودر دوراهي امامزاده داو

 کنم ف ميتوقّ

 افتد اي از ماه در دامنم مي هتکّ

۱۲۵ 

 اي حالا که رفته

 ام بگذار سرت را بر شانه

 چشمانت را ببند

  کارونةاگر در کنار

 شاعري را ديدي

 ش بودا که در جستجوي هفده سالگي

  !نبيدارم ک
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    ي رحماندوستمجتبٰ
او داراي . در شهر همدان استشمسي  ۱۳۳۳د ي رحماندوست متولّمجتبٰ

 ادبياتو دکتراي زبان و ) کارشناسي ارشد( مدرک مهندسي راه و ساختمان
 قم تا ابتداي درس خارج ة علمية در حوز۶۸ تا ۶۳از سال . عرب است

  .باشد مي ) پرديس قمدانشگاه(اکنون استاديار دانشگاه تهران  خوانده و هم

  قرار زير است  وي بهةبرخي از آثار منتشر شد
  )ي تفسير شيعه و سن۵۵ّکليد (مفتاح التفاسير  •
  )بندي موضوعي و تاريخي تفاسير دسته (قرآنتفاسير  •
  رأي  تفسير به •
  )داستان بلند(مسافر  •
  )داستان بلند (ميل ليليٰ •
  )مجموعه داستان(يک جفت و نيم  •
  ) داستانيةسفرنام(غريب  سفر •
  )کتاب درسي دانشگاهي(روشي نو در آموزش مبادي العربيه  •
  زير چاپ ) داستانةمجموع(همسفر  •
  ) انتشارة شعر، آمادةمجموع(گل لبخند  •
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 از زاويه ديد حيوانات قرآنهاي  داستان )ترجمه(موريانه در معبد  •
  )زير چاپ (قرآنبرده شده در  نام

اندوستي رحمهاي دکتر مجتبٰ تبرخي از مسئولي  
  يس جمهور در دولت هفتم و هشتم ئمشاور فرهنگي ر •
  يس جمهور در امور ايثارگران در دولت هفتم و هشتم ئمشاور ر •
  يس جمهور در امور ايثارگران در دولت نهمئمشاور ر •
  ) شمسي۱۳۸۵ تا ۱۳۸۰( هنري ةهاي ادبي حوز مسئول مرکز آفرينش •
  ) شمسي۱۳۸۰ تا ۱۳۷۴(مسئول کارگاه قصّه و رمان  •
مدير کلّ مرکز مطالعات و تحقيقات فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد  •

  ) شمسي۱۳۷۶ تا ۱۳۷۵(اسلامي 
  ) شمسي۱۳۶۸ تا ۱۳۶۷(معاون فرهنگي اجتماعي بنياد جانبازان  •
  شمسي ۱۳۸۰دبير کلّ جمعيت دفاع از ملّت فلسطين از  •
  مدير مسئول مجلّه روايت ايثار •
  …و •

  برخي از جوايز وي
  شعر   نماز بهةمنظور ترجم سراسري نماز بهلوح تقدير اجلاس  •
   شمسي۱۳۷۴ دکتري ة ممتاز دانشجوي بسيجي منتخب در دورةرتب •
  »مسافر«خاطر کتاب   بزرگ هنري مهر بهةديپلم افتخار جشنوار •
   شمسي۱۳۷۸ بهترين کتاب دفاع مقدس در سال ة جايزةبرند •
  تنديس و ديپلم افتخار جشنواره مطبوعات کودک و نوجوان  •
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آن اشاره  بر دو چيز است چه رمان ديني كه به اصل نويسندگي …”
توانمندي خلق داستان و  يكي. خواهيم داشت و چه رمان غيرديني

 ي و تكنيكي و آن چيزي كه واقعاً درخور نامگذاري اسمرمان فنّ

رمان بر روي آن باشد، و تجربه و توانمندي فرم و قالب را داشته 
مايه رمان خود  خواهد دست موضوعي را كه مي دوم، سوژه و. باشد

مأنوس شود كه در وجود و  آن موضوع اي با قرار بدهد، با اندازه
كرده  ي را كه خود پيداجان او جاي گرفته باشد و بتواند اين حس

خواننده و مخاطب خود انتقال  است، در قالب داستان و رمان به
  .گويند يشده را هنر م تجربه حس زيرا انتقال. دهد

هاي معنوي  ارزش حالا اگر كسي بخواهد موضوع انقلاب اسلامي و
مخاطب خود ارائه بدهد، همين دو شرط را  آن را در قالب رمان به

  .ها در او وجود داشته باشد نظر داشته باشد و اين ويژگيمد بايد
نويسي كار   داستانة در عرص,سدر موضوع دفاع مقد من بيشتر

و » يك جفت و نيم«و » مسافر«، »ليلي ميل«له از جم. ام كرده
  .١“اند هاي ديگر كه در مطبوعات مختلف چاپ شده داستان

*  
تاي آن  بايد هزار رمان خلق كنيم تا صدتاي آن خواندني شود و ده”

هاي ديگر پيدا كند و يكي از آنها در سطح  زبان ت ترجمه بهقابلي
  .“جهان بدرخشد و جايزه بگيرد

ي راه بيندازيم كه هزار مان را در حد انيم دست و قلمما اگر بتو”
ها  توانيم انتظار داشته باشيم يكي از اين رمان بنويسد آن وقت مي
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خوانندگان متعددي پيدا كند و جهانيان را . تاريخ رمان كشور شود
ال را بايد از خودمان بپرسيم مگر ؤ ولي اين س،ثير قرار دهدأتحت ت

ايم كه  هاي داخلي خودمان توليد كرده ندهما چند رمان براي خوان
 مشكل ما، انتقال مطلب از طريق زبان ؟انتظار جهاني شدن داريم

 در بسياري از كشورها زبان انگليسي زبان رسمي. فارسي است
ا زبان فارسي ما فقط در ايران ام. در بعضي كشورها هم عربي .است
 پس ،فاوت داردما ت ها با در هند و پاكستان هم فارسي آن. است

سمت  نام عشق كه مترجم را به زبان محدود، داريم كه چيزي به
طلبد زيرا مترجم و  كشاند مي سمت انتشار مي ترجمه و ناشر را به

ه من انقلاب در سطح جهان بسيار كم داريم و البتّ مند به ناشر علاقه
 هم موضوع انقلاب وهم .بينم آينده اين كار را بسيار روشن مي

س مخاطبين خود را در سطح مردم جهان پيدا  دفاع مقدموضوع
 .١“كند مي
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    عباس باقري
شهرستان زابل در استان سيستان و شمسي  ۱۳۳۴عباس باقري متولّد 

شمسي  ۱۳۵۱او شعر را در همکاري با مطبوعات از سال . بلوچستان است
ت فرهنگي چندين هاي مديري در بخش. ادامه داده است آغاز کرد و تا هنوز

 و ات مهم حرکأسال مدير فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان زابل و منش
هاي شعر سيستان  شب. اساسي فرهنگي در اين شهرستان بوده است

اکنون مدير فرهنگي  وي هم. شود هاست که برگزار مي همت وي سال به
باقري بيشتر در قالب سپيد و نيمايي شعر . دانشگاه علوم پزشکي زابل است

هاي مختلف از جمله انگليسي،  زبان گويد و شماري از اشعارش به مي
وي در .  ترجمه شده است…عربي، فرانسوي، چيني، اردو، ترکي و

عنوان شاعر برگزيده استان   به»المللي شعر فجر  بينةنخستين جشنوار«
  .سيستان و بلوچستان انتخاب شد

ها  هاي متعددي منتشر شده که نام برخي از آن از عباس باقري مجموعه
  :قرار زير است به

  تبعيد در افتاب •
 متکيه بر زخ •
• وب در باداي 

 



  باس باقريع  ٦٣

 صبح در پرگار •

 افطار در عاشورا •

 خانه سرودها •

  معاصرادبيات ةگزيد •

 سنگ و سرنا •

 هاي سربلند دست •

 ) ميلادي۱۹۹۱زبان فرانسه  به( شعر ةگزيد •

 از پلک سنگ •

 روزهاي مندرس •

  ترنجةمثل شاخ •

 ) سردار شهيد خدريةنام زندگي(خنده بر خون  •

 )حاج خدا کرم شهيد سرتيپ ةنام زندگي(سرباز ولايت  •

 اول ة جايزة برندـ سردار شهيد دوستي مقدم ةنام زندگي(سفر سوختن  •
شمسي۱۳۷۹س کتاب سال دفاع مقد ( 

 ) جلد۱۵(برگزيده شعر معاصر سيستان  •

 ) دو جلد(تقويم تاريخ سيستان  •

 ها از غربت سروده

١ 

 از اين جهان تاريك و تلخ

 :ام ها را آموخته همين

 عاشق باشم

 اما، عشق نورزم
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 ها را پرنده
 آشيانه فراخوانم از آسمان، به
 و صدايم را
 هر بامداد 

 .براي ديوارها، پست كنم
 

 از اين جهان لال
 كه در بايگاني آوازها

 هايش را از ياد برده است پرنده
 .اند من ياد داده ها را فقط به نهمي
٢ 

 ها ابقصّ
 خوانند صلح فرامي مرا به

 و فواحش
 .واب نجابترختخ به
 

 !…چه غربت دشواري
٣ 

 !آلودي چه روزهاي غم
 كنند پدرانم را تحقير مي

 نامند مي» گيسو بريده«مادرانم را 
 از استخوان نياكانم

 سازند كافور مي
 و من



  باس باقريع  ٦٥

 تبسمي ناگزير به
 دهم پيشوازشان دست تكان مي به

 زنم كف مي
 .كنم و بامداد را انكار مي

 
 !…آلودي چه شامگاه تب

٤ 
 شود ر ميمگ

 رود آوازي را
 كه هر روز از اين حوالي

 گذرد اميدوار مي
 هاي فراموش را و باغ

 كند بيدار مي
 !؟…از نغمه باز داشت

 
 !…چه خواهش دلگيري

٥ 
 رؤياي باراني به

 بارد كه نمي
 دارم ام را برمي چتر تنهايي

 و از كنار پنجرة ترديد
 .شوم خيابان پرتاب مي به

 از آسمان اسيدي
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 بارد وغ ميدر

 ها ها و خيابان و كوچه

 .در تصرف چترفروشان است
 
 گردم خانه باز مي به

 از كنار پنجرة تاريك،

 شوم رد مي

 كنم و دعا مي

 باران

 .هرگز از آسمان چرب نبارد

٦ 

 گشاييد    كدام بركه را بال مي

 !هاي خاكستري پرنده

 جوييد هاي كدام كوه را مي شانه

 !جگر هاي بي عقاب

 سار و دره  كدام صخرهزااز فر

 آييد فرود مي

 !دار پلنگان قلّاده ماده
 

 بندي كدام دفترت را شيرازه مي

 روزي دنيا تيره به

  !شاعر
 



  جدي بيسٰوم  ٦٧

    ي بيدجموسٰ
مترجم، پژوهشگر و , بيدج شاعر.  استيلاديم ۱۹۵۶ي بيدج متولّد موسٰ

 کارشناسي ارشد ةاو تحصيلات عاليه خود را تا اخذ درج. نويسنده است
دان شعر در ايران نم هعلاق.  عرب ادامه داده استادبيات زبان و ةرشت در

يبا و دلنشين بيدج هاي ز  ترجمهةواسط شعر بيشتر شاعران عرب زبان را به
دنياي  او همچنين شعر بسياري از شاعران معاصر ايران را به. شناسند يم

صورت  توان به يي بيدج را م درخشان موسٰةکارنام. عرب معرفي کرده است
  :زير خلاصه کرد

  هاي شعر کتاب
  دنيا چقدر دير است •
  گزيده نيستان •
  )در دست انتشار(شب جهاني  •
  )بيروت, زبان عربي زيده شعر بهگ(هايي براي فرود  بال •

  هاي داستان کتاب
  آسمان زعفراني •
  عاشق ناشي •
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  )در دست انتشار( مجنون ةمن از قبيل •
  )رمان در حال ويرايش(فانوس خانه  •

   عربادبياتهاي ترجمه از  کتاب
  غسان کنفاني/  صهيونيسم ادبيات •
  ين خليلعمادالد /گرسنگي و کلمه  •
  محمود درويش  /ميرند يگنجشکان در الجليل م •
  سميح القاسم /براي مردن وقت نداريم  •
  فدوي طوقان/ اندوه ةجشنوار •
  احمد دحبور /شب گرگ  •
  محمد القيسي /وضوي خون  •
• ين المناصرهعزّ/ وب صبر ايالد  
  توفيق زياد /خاک بسپاريد  مردگانتان را به •
  شعر فلسطين / من است ةباد، خان •
  محمد الماغوط / من نيست ةشادي حرف •
  نزار قباني /هاي ديگر  بلقيس و عاشقانه •
  شعر جهان /اي براي شاعران  گهواره •
  جبران خليل جبران /موسيقي  /ديوانه  /ي پسر انسان عيسٰ •
  شعر فلسطين /فراتر از ميراث خون  •
  العربةشعر شام و جزير /سمفوني پنجم جنوب  •
  شاعران در تبعيد عراق/ و ناگهان باران  •
  ر شمال آفريقاشع گفتگوي تندر و آذرخش •
  شعر پنج کشور عرب / درخت ةاينجا روي تن •



  جدي بيسٰوم  ٦٩

   العليةطمفا,  کويتيةنويسند /عصاي آبنوس  •
د زنده ياد سي همراه  امروز عرب بهادبياتبررسي / خويش  نگاهي به •

  حسن حسيني
پژوهشگر (مکارم الغمري  / روسيه ادبياتتأثير فرهنگ اسلامي بر  •

  )مصري
  )شاعر عرب(آدونيس  /اند  جنون برداشته ها سر به بالش •
  )يکصد سال شعر عرب(دو وعده طلوع دو نوازنده  •

   ايرانادبياتهاي ترجمه از  کتاب
تقدير شده ( شاعر ايراني ۷۳هاي مقاومت  سروده/ نشيد غابه النخيل  •

  )در کتاب سال دفاع مقدس
• نيما تا امروزهاي شاعران ايراني از سروده/ ده بلا دليل شيراز سي  

  )شود يکويت منتشر م در(
  مختارات شعريه للشاعره طاهره صفارزاده •
  پور مختارات شعريه للشاعر قيصر امين •
  مختارات شعريه للشاعر علي رضا قزوه •

  .)بيروت منتشر شده است,  للدرساتةها از سوي مرکز الحضار اين گزيده(

  ها پژوهش
منتشر شده در /  و عرب  ايرانادبيات ةها مقاله دربار نوشتن ده •

  مطبوعات داخلي
 ملل ادبياتنوشتن بيش از يک صد برنامه يک ساعته راديويي با عنوان  •

 کشور مسلمان بررسي، ۱۵هاي ادبي  ها و نحله مسلمان که در آن چهره



  ٧٠  ديدار با سخنوران معاصر ايران

  

کشورهايي مانند مصر، لبنان، پاکستان، . معرفي و تحليل شده است
 …سطين، آذربايجان وترکيه، تاجيکستان، عراق، سوريه، فل

هاي داخلي مانند   ايران و عرب در دانشگاهادبيات ةسخنراني دربار •
 و مراکز )س(، الزّهرا)ع(هاي تهران، علّامه طباطبايي، امام صادق دانشگاه

  .فرهنگي جهان عرب مانند سوريه، لبنان، کويت، بحرين
  کارهاي مطبوعاتي

س در مجلّات زيرعضو مؤس:  
گفتگوي (الحوار ةسلسل ة سردبير فصلنام، ميراث،يه طلا، شعر،ادبستان •

 .)زبان عربي  ايران بهادبيات ةويژ( شيراز ة سردبير مجلّ و)ها تمدن
  :شعري از اين شاعر را بخوانيم

  جشنواره
   زيباست,آبي بپوش

  طور نارنجي همين
  بنفش بالاتر
  برد يباغ م سبز تو را به

  پاييز زرد به
  کند يصورتي سوار قايقت م

  و قرمز
  آخ از قرمز

ا از دوچيز بپرهيزام  
  از سفيد که نانوشته است

  کند ياز سياه که در کوچه گمت م
  



    ابراهيم حسن بيگي
در يکي از روستاهاي  يشمس ۱۳۳۶ابراهيم حسن بيگي در خردادماه 

پايان  مقاطع تحصيلي را در بندر ترکمن و گرگان به. گرگان متولّد شد
. حصيل شدالتّ غرزاد فاآ فارسي از دانشگاه ادبيات زبان و ةشتررساند و در 

ت مديري توان به يها م  آنة از جمل,او مشاغل فرهنگي زيادي داشته است
ت مجتمع فرهنگي هاي صدا و سيماي مرکز گرگان، مديري امور برنامه

 فرهنگي ايران در ةهاي دفاع مقدس، و وابست هنري کردستان در سال
  .آباد اشاره کرد عشق

 ۷هاي ادبي از او منتشر شده است که   جلد کتاب۵۰تاکنون بيش از 
 کتاب براي ۱۰براي کودکان،  کتاب ۱۴ داستان، ة مجموع۱۰رمان، 

 خود ةهاي نقد، پژوهش و تدوين را در کارنام نوجوانان و تعدادي کتاب
  .دارد

هاي مختلف  عنوان آثار برگزيده در جشنواره  بار به۲۷آثار حسن بيگي 
داستان . از جمله کتاب سال جمهوري اسلامي ايران انتخاب شده است

عنوان يکي از آثار برتر جهان از   به ميلادي۲۰۰۰ او در سال »غنچه بر قالي«
هاي انگليسي و  زبان في شد که به ملّي مونيخ آلمان معرةسوي کتابخان

  .ترکمني نيز چاپ شده است
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لوح  يشمس ۱۳۶۷حسن بيگي از نادر نويسندگاني است که در سال 
نيز  يشمس ۱۳۷۷ را دريافت کرد و در سال )ره(زرين دست خط امام خميني

في  انقلاب اسلامي معرادبيات سال ۲۰عنوان يکي از نويسندگان برتر  به
  .س انجمن قلم ايران استاو همچنين عضو مؤس. شد

 که براساس زندگي پيامبر »محمد«نام  آخرين اثر او رماني است به
زودي  ي به انتشارات الهدٰيزبان عربي از سو  آن بهةنوشته شده که ترجم

  .چاپ خواهد شد
  :خوانيم  ميباهم از رمان اشکانة او را يبخش

اي بود كه بايد   خمپارهةتر از گلول حسين نزديك دسي اشكانه به… ”
. آرامش خط و خاكريز نسبي بود .شد يك ميتا چند دقيقه ديگر شلّ
توانست بيشتر روي خاكريز بنشيند و  د ميماندگار اگر بود، سي

 با خاطري آسوده لم بدهد و يا توانست ي مياشكانه فكر كند، حتّ به
آسمان آبي بدوزد،  پشت روي خاكريز دراز بكشد و چشم به به

همين . ب و سكوت ناپايدارش را دوست داشتآسماني كه غرو
سكوت ناپايدار بود كه امير و حامد را كشيده بود داخل سنگر تا 

مانده را پيش از رسيدن شام بخورند و  هاي باقي آخرين كمپوت
ر كرده بود كه بد نيست كمپوتي هم براي جوان عاشق حامد فك

هاي بسته  پيشه روي خاكريز باز كند، همان جواني كه با چشم
  …“توانست تا هفت آسمان را ببيند مي

  



  فر مود اکراميحم  ٧٣

    فر محمود اکرامي
استان خراسان  شهرستان اسفراين در يشمس ۱۳۳۸فر متولّد  محمود اکرامي

. باشد يشناسي با گرايش فولکلور م او داراي مدرک دکتراي مردم. است
هاي ارزشمندي از ايشان   آثار پژوهشي نيز کتابةعلاوه بر شعر در زمين

  وي شهرت»ق آغاز شديا علي گفتيم و عش«مصراع معروف . منتشر شده است
هاي فرهنگي هم  تت و مسئوليدر زمينه مديري.  و خاص يافته استمعا

  :شود يها اشاره م برخي از آن منشأ تأثيرات مهم فرهنگي و هنري بوده که به
   جام جمة روزنامةمعاون تحريري •
 عضو اتاق فکر مرکز شعر و موسيقي صدا و سيما •

 ت سه سالمد  آرا بهنامه شهر دبير سرويس اجتماعي هفته •

 مدير مسئول انتشارات ايوار  •

عضو شوراي شعر و موسيقي صدا و سيماي مرکز خراسان از سال  •
 ي شمس۱۳۸۱

 علمي کاربردي, پيام نور, زادآهاي  مدرس دانشگاه •

  شعر در ايرانة کنگر۱۵مسئول هيئت داوران بيش از  •

• المللي شعر فجر  بينةمين جشنواردبير دو 
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 …و •

  اين قرار است ثار و تأليفات وي ازبرخي از آ
  )دو جلد(دنبال صداي تو  به •
 دريا تشنه است …  •

 گريه کردن کم آرزويي نيست •

 الفباي مطالعه و تحقيق  •

 شويم  ي مردم پير مةما با سليق •

 )کتاب سال معلّمان( معاصر ادبيات ةگزيد •

 اصول ارتباط جمعي  •

 )کتاب سال دانشجويي(از ما بهتران  •

 ها بهارانه •

 شاسي تبليغات  ردمم •

 آيين شهروندي •

 )کتاب سال استان خراسان(شناسي اصطلاحات خودماني  مردم •

 شناسي ارتباطات خودماني مردم •

  اين کتاب اسم ندارد … •

 انا العشق •

 هميشه کسي هست که دلش مال تو باشد •

هاي مختلف ايران در   مقاله در مجلّات و روزنامه۸۰از اکرامي بيش از 
, تحليل محتواي اسامي افراد, مبلمان شهري, شهرنشيني, تادبياهاي  حوزه
  . منتشر شده است…شعر و, شناسي فرهنگ آسيب



  فر مود اکراميحم  ٧٥

  شدم کاش ينسيم م
 هم فشرده بودم  به,درست مثل غنچه
 شکست خورده بودم غروب کرده بودم،

 
 رسيدي اگر نمي, شکستنم بود شب
 خانه برده بودم  دلم را بهةجناز

 
 ودم از دستهاي تو رفته ب بدون چشم
  هاي تو جان سپرده بودم بدون دست

  
 ـشدم کاش  يهم رسيدن، نسيم م شب به

  که دانه دانه زلف تو را شمرده بودم
 

  ـعزيز من که چشمت دوباره عاشقم کرد
  اگر نگاه گرمت نبود، مرده بودم

* * 

  :ميخوان ير را با هم ميشان در موضوع غدي اي از متن ادبيا نمونه
 شود  گم مي)ع(عليهر که در عشق «

 شود آسمان دست مردم مي
وزيد،  شان مي کردند و ماه در کلام کودکاني که خورشيد را تلاوت مي

شهادت دريا باز نشده بود و آينه در  هايشان جز به کودکاني که لب
 .وزيد، نذرهايشان را ادا کردند هايشان مي مويرگ

کنند،  بلند ميها براي هم دست  ، سنگست احالا رودخانه آواز جاري
کوبند، باران بندبند   ميهاي يله در باد سم ضربه هاي وحشي با يال اسب
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هاي  ريزد و نام  ميشمارد، آسمان روي سنگ قبرها  ميانگشتان درختان را
 .شوند  ميغبار گرفته خورشيد
شود که   ميعلي خورشيدي .شوند  ميشروع» علي«ها با  حالا تمام لب

 .کند  ميعدالت تقسيم ها را به نان را، که دريا را، که نام
هاي طبق  هاي طبق معمول، بر درختان و گل بارد بر انسان  ميحالا باران

هاي لميده در آفتاب کسل  هاي گم، انسان ههاي گنگ، قلّ ه، بر اين درمعمول
 چراننده خود مردمي که شتراني را ماننده بودند مهار گشاده،«بعدازظهر، بر 

کردند از ديگر سوي   ميشان  که چون از سويي فراهم,را از دست داده
اند تا نان را  هايي که کوچک شده بارد بر انسان  ميباران» شدند  ميپراکنده

ترين اقيانوس جهان ـ علي ـ هم  بر من که در کنار دريايي. بزرگتر ببينند
ميمتيم  کنم و مستحباند م شدهتر از واجبات اتم مهم. 

ام از  گيرم و نمازهاي نخوانده  ميبر من که گاه ديدن گلي را وضو
شوند   ميهايم بزرگتر بر من که هر روز کفش. روزهاي مانده ام بيشتر است

  .هايم کوچکتر و شانه
* * *  
گذارد،   ميهاي زخمي کوهستان حالا ماه چون کودکي سر بر شانه

. شوند  ميام خورشيد آلوده  خوابهاي خواند و سلول  مينام مرا بهکسي 
من . بارد  مياز آسمان صلوات.  امروز حنابندان درختان است.خيزم برمي
امروز زمين آيين باستاني خود را که پدرکشي است . خندم  ميحتما

ها براي هم دست  اند، سنگ فراموش کرده است، امروز درختان آينه پوشيده
 .شوند  مي بازلبخندي ابدي ها به کنند و لب  ميبلند

فرستم چرا که تا آسماني   ميها صلوات خيزم براي سلامتي گل برمي
  .شدن زمين لب بازکردني بيش فاصله نيست
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. کشد  ميهاي نورس گياهان قد س در ساقهخيزم خواهشي مقد برمي
پرستوهاي سفر از نيمه . شود  ميآسمان در انتظار رويش بال کبوتري جوان

 .ر است غدير حضور يابند زميني که مقراند تا در راه بازگشته
. اند تا گودال غدير سربلند شود دست هم داده آسمان و زمين دست به
آن  ها به پروراند، هر کجا گودالي است آب  ميهر کجا گودالي است زلالي

 .شود  ميجا جمع دوند و آسمان در آن  ميسمت
دال شدن در عصري که کوهي نيست تا پيغمبري بر آن نازل شود، گو

 .کم آرزويي نيست
بيش راه نيست، از گودالي، امامت » آيينه پوشيدني«از غدير تا کربلا 
  .رسد  مياکمال آغاز و در گودالي به

* * * 

کشد زيرا جغرافيا   ميزند، در تاريخ نفس  ميديگر غدير در تاريخ قدم
 .دهد کفافش نمي

طوره مردي آينه شود، مردي، اس  ميظهر آسمان شکافته دو گام مانده به
از شش جهت گياهان تا خورشيد . کند  ميتاش را ني د دوبارهقامت، تولّ
 .بيش نمانده است» يا علي«اند و تا آسماني شدن خاک يک  فرياد شده

شود که   ميکنند و علي نامي  ميخورشيد اقتدا ها هم به امروز سنگ
 .کند  ميگردد و دهان جهان را شيرين  ميدهن دهن به
  رقصيد و باراني شديمآسمان

 وفاني شديمتموج زد دريا و 
 

  ما باز شدةبغض چندين سال
  »علي گفتيم و عشق آغاز شد يا
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  )شاعر، مترجم و طنزپرداز( ناصر فيض
 فارسي ادبيات زبان و ةدنيا آمد، در رشت  سال پيش در شهرستان قم به۴۹
ترکي استانبولي , ترکي آذربايجاني, سه زبان فارسي  تحصيل داد و بهةادام

  .داند بيشتر نمي Good Morningآشناست و انگليسي را تا 
  .ي اين شاعر و طنزپرداز استها  يکي از دست پخت»دار املت دسته«
  .زودي منتشر خواهد شد  را آماده چاپ کرده است و به»نزديک ته خيار«
کوشش   شعر معاصر ترکيه بهة ترجم»آورم يهايم را براي تو م دست«

  .وي است که نشر مرکز آن را منتشر کرده است
 کوتاه طنز است از مظّفر ايزگو ة قص۱۷ّ ة مجموع»اگه کمونيسم بياد«

  .فارسي ترجمه کرده است ه بهک
ترکي استانبولي   را به» شعر معاصر ايران از نيما تا امروزةگزيد«

  .برگردانده و در کتابي دو زبانه روانه بازار نموده است
 شعر جدي نيز از وي چاپ شده و يا در دست چاپ ةچند مجموع

  .است
الي  هنري ايران و عضو شوراي عةدر حال حاضر مدير دفتر طنز حوز

  .شعر صدا و سيما است
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و م انقلاب معظّدر حضور رهبر ا ايشان در سال گذشته  زير ر طنزشعر
  :دندناار خوحضّ

   سخنم را عوض كنمةبايد كه شيو
  شد شد اگر نشد دهنم را عوض كنم

  گاهي براي خواندن يك شعر لازم است
  روزي سه بار انجمنم را عوض كنم

  جاي شعر من اين وقتي چمن رسيده به
  ؟بايد كه قيچي چمنم را عوض كنم

  غير غزل نيست در برم پيراهني به
   کهنم را عوض کنمةگفتي که جام

  زلف يار جام باده و دستي به دستي به
  پس من چگونه پيرهنم را عوض كنم

  با من برادران زنم خوب نيستند
  بايد برادران زنم را عوض کنم

  برد مرا؟  يدارد قطار عمر کجا م
  ي ترنم را عوض کنمعنايت! رب يا

  ورنه ز هول مرگ زماني هزار بار
  شوم کفنم را عوض کنم مجبور مي

  )ع(نذر حضرت زهرا
  روزگاري دلم پر از غم بود

  خواستم فراهم بود هرچه مي
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  داشتم باغ حيرتي سرشار
  دار شبنم بود نهييچشمم آ

  
  غير خاطر دوست هر خيالي به
  نشست مبهم بود در دلم مي

  
  دست غم دادم هسستي ب دل به
   مهر دوست، محكم بودةرشت

  
   كَرمشيحيف شد در ترازو

  بار سنگين جرم من كم بود
  

  دست دلم نه را بهييدادم آ
  خود شدم، باعث شكست دلم

  
  اي دارم شعله وارم، زبانه
  اي دارم داغدارم، نشانه

  
  عشق توست اگر  به)س(جان زهرا

  اي دارم ها را بهانه ناله
  

  هم نوا با ترنّم دلِ خون
  اي دارم نينوايي ترانه
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  ها تو گم، در مسير توفان بي
  اي دارم با تو اما كرانه

  
  تواني بپرسي از مهتاب مي
  اي دارم هاي شبانه ناله

  
  هاي صبور تا سحر با ستاره
  اي دارم قصّه از تازيانه

  
  اي كه هنوز قصّه از تازيانه
  خورد شب و روز بر تن عشق مي

  
  ت آتش مرا كه آب شومخواس

  در تب و تاب غم، كباب شوم
  

   غم توست،ةاگر آتش زبان
  دوست دارم در آتش آب شوم

  
  عاشقم از بلا نپرهيزم

  تا ابد هم اگر عذاب شوم
  

   توةام در پناه ساي ذره
  توانم كه آفتاب شوم مي
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   توةآمدم تا حريم خان
  شايد از محرمان حساب شوم

  
  اولين فصل عشق را خواندم
  !عنقريب است لاكتاب شوم

  
  !)س(رو سياهم، عنايتي زهرا

  پناهم بگير دستم را بي
  
  ست  زهراةحسيني كه زاد به

   زهراستةدو جهان در اراد
  

  مانند يعشق با آن شكوه ب
   زهراستةعضوي از خانواد

  
  پاست  نُه فلك از آن برةخيم
   زهراستةپا ايستاد كه به

  
   خورشيد ـور اين سبك سير شعله

   زهراستةبد مست بادتا ا
  

  دوستي سوگند چرخ گردون به
   زهراستةكه دل از دست داد
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  كه شرحش هميشه دشوار است آن
   زهراستةزندگاني ساد

  
   كيست)س(وصف او چون كنم كه زهرا
  شعر من لايق رثايش نيست

  
  هاي بمباران براي شب

  زبان هيچ نگفت كودكي سوخت در آتش به
   نگفتاندوه نهان هيچ مادري ساخت به

  
  عشق ايمان داشت پدر پير شهيدي كه به

  سوخت از داغ پسرهاي جوان هيچ نگفت
  

   ما پر زد و رفتةدختر كوچك همساي
  نه شكست و كس از آن هيچ نگفتييدل آ

  
  باريد وقتي از شش جهت آوار و تبر مي

  مردي از حنجر نامرد جهان هيچ نگفت
  

  وطنم زخمي شمشيرترين حادثه بود
  اين همه از زخم زبان هيچ نگفتباز با 
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  تر پس ديوار بلند ترديد آن طرف
  شاعري بود كه با طبع روان هيچ نگفت

  
  خاك خوبم ـ وطنم ـ در گذر از آتش و دود

  آب شد، آب، ولي از غم نان هيچ نگفت
  

  نه چه گفت؟ييخواستم يك شب از خويش كه آ
  پاسخش باز همان بود، همان هيچ نگفت
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    سهيل محمودي
)د حسن ثابت محموديسي(  

سهيل از شاعراني است که پس  .تهران متولّد شد درشمسي  ١٣٣٩در سال 
از اين  غزل روايي پرداخته است، بيش از ديگر شاعران انقلاب به از انقلاب

  :ها ترين آن که شاخص منتشر شده است  شعرةشاعر تاکنون چند مجموع
   شمسي١٣٦٤ ,دريا در غدير«
   شمسي١٣٦٩ ,ها عاشقانه صلي ازف

   شمسي١٣٧٩ ,ها ترانه
   شمسي١٣٨٠ ,عشق ناتمام

   شمسي١٣٨١, عاشقانه در پاييز
   شمسي١٣٨١, تر بخوانم خواهم عاشقانه مي

  .باشد  مي شمسي١٣٨٢حرف آخر من و تو 
غزل فارسي  اي محمودي از شاعراني است که در زبانش كلمات كليشه

ه را لباس شاعرانه روزمر وده است كه كلماتتلاش وي اين ب. جايي ندارد
شك راهگشاي  هاي اين شاعر، بي كه غزل توان گفت بپوشاند و در واقع مي

  .بوده است هفتاد  شصت وةغزل در ده
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 ه و نگارشد و تهيتبحر دارسرايي نيز  ترانهدر , وي علاوه بر شعر
 ديگر نيز از موضوع شعر و موسيقي در صدا و سيما هايي با برنامه
از معدود »با کاروان شعر و موسيقي«برنامه . هاي وي است تفعالي 
هنر شعر و موسيقي پرداخته و ميزبان  به ها هايي است که در اين سال برنامه

مورد استقبال  ها بوده است و شاخص در اين عرصه هاي بسياري از چهره
آلبوم  توان به و ميسرايي ا از آثار بسيار زياد ترانه .خاص و عام واقع شده است

سهيل چندين . رضا افتخاري اشاره کرد  با صداي علي»پاييز«و » کن صدايم«
 شعري خود دارد و بسياري از ة معتبر ادبي کشور را در کارنامةجايز

چندين  اشعار اين شاعر به. هاي معتبر ادبي را نيز داوري کرده است جشنواره
امع ادبي ايران و جهان حضوري زبان زنده دنيا ترجمه شده و بارها در مج

  .پررنگ داشته است

  گرانسهيل محمودي از نگاه دي
ست  است كه رفته شهر ديري«ساعد باقري در مراسم رونمايي كتاب 

  :سروده سهيل محمودي گفت» خواب به
 نماينده شعر نسلي است كه »محمودي سهيل«شعر  مجموعه”

ه از دروغ، هموار نسلي كه. داري است ستايشگر راستي و مردم
  .“دور بود ق و چاپلوسي بهرياكاري و تملّ
  :هاي شعري سهيل محمودي گفت تكنيك وي با اشاره به

شعري سهيل محمودي توجه  ظرافت گونه كه بايد به تاكنون آن”
  .“نشده است

ين خرمشاهي گفتبهاءالد:  
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زبان شعر سهيل محمودي در عين حال كه بسيار استوار است، ”
شود كه شعر او  همين ويژگي موجب مي. ز هستو روان ني ساده
  .“دل بنشيند سادگي به به

بياني طنزآميز گفت ين خرمشاهي بابهاءالد:  
 بينم سهيل محمودي كنم، مي تلويزويون را باز مي هربار هم كه پيچ”

  .“كند اين موضوع در راديو هم صدق مي هالبتّ. كند دارد صحبت مي
  :وي افزود

 وسعت و تنوع و تجربه اي است كه ا تجربهشاعر ب سهيل محمودي”

  .“مشهود است» فتوحات«و » نامه ساقي«هاي  شعري او در مثنوي
  مرا»محمودي سهيل« ةنام ساقي اين مطلب كه بيان خرمشاهي با

  :زده كرد، گفت شگفت
كند بسيار  مطرح مي» نامه ساقي« وي در اي كه ساختار و معاني”

  .“ژرف و عميق است
كه برخي از   نيز با بيان اينقرآن ةموز معي، رئيساحمد مسجدجا

  :گفت اي شدن دارند، شعرهاي سهيل محمودي ارزش رسانه
عصر  يكي از امتيازات سهيل محمودي بر بسياري از شاعران هم”

هاي او در زمان حياتش با استقبال مردمي  خود اين است كه شعر
  .“روبرو شده است

  :جامعي افزود سجدم
 و آدم را بلد است و  سيار دانايي است كه زبان عالمسهيل انسان ب”

  .“كند درك مي نيازهاي روز را هم
  :مسلمان خواند و اظهار داشت زي ووي محمودي را شاعري امرو
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اي روشن و بدون خش  ينهو واژگان محمودي همانند آي اشعار”
  .“بيند در اين اشعار مي خودش را اي گونه كس بههر است كه

شاعري  ديگر سخنران اين مراسم، سهيل محمودي رامفتون اميني، 
  :خطيب خواند و افزود

 سرايد و پيامش را از پشت در شعرهايش دلش را مي محمودي”

  .“رساند گوش ما مي بلندگوهاي مختلف به
  :خوانيم  شعر از اين شاعر را باهم ميچند

  ضامن آهو
 دربند هواييم، يا ضامن آهو

 در فتنه رهاييم يا ضامن آهو

 تاب و شكيبيم، تنها و غريبيم يب

 سقف و سراييم، يا ضامن آهو بي

  پرهيز عرياني پاييز، خاموشي

 برگ و نواييم، يا ضامن آهو بي

 تر از بخت گشته تر از عمر، بر سرگشته

 جوياي وفاييم، يا ضامن آهو

  ايامةآلوده بدنام، فرسود

 جفاييم، يا ضامن آهو با خود به

 اداآلوده مبادا، فرسوده مب

 گونه كه ماييم، يا ضامن آهو اين

 پوچيم و كم از هيچ، هيچيم و كم از پوچ

 جز نام نشاييم، يا ضامن آهو
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 ننگيني ناميم، سنگيني ننگيم

 در رنج و عناييم، يا ضامن آهو

 رد و نشانيم، از ديده نهانيم بي

 امواج صداييم، يا ضامن آهو

 صيد شب و روزيم، پابند هنوزيم

  يا ضامن آهودر چنگ فناييم،

 مجبور مخير، ابداع مكرر

 تقدير قضاييم، يا ضامن آهو

 كفران عصيان، تن داده به افتاده به

 آلوده رداييم، يا ضامن آهو

 حيران شدة رنج، توفان زدة درد

 درياي بكاييم، يا ضامن آهو

 تو گنج نهاني، ما رنج عيانيم

 كجاييم، يا ضامن آهو بنگر به

 تر از كوه اندوه، خاموشبا دامني 

 فرياد رساييم، يا ضامن آهو

 با رنج پياپي، در معركه ري

 قدر و بهاييم، يا ضامن آهو بي

 نه طالع مسعود، نه بانگ خوش عود

 زنداني ناييم، يا ضامن آهو

 در غربت يمگان، در محبس شروان

 پاييم، يا ضامن آهو زنجير به
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 رانده ز نيستان، مانده ز ميستان

 و جداييم، يا ضامن آهوتا از ت

 سوداي ضرر ما، كالاي هدر ما

 اوقات هباييم، يا ضامن آهو

 دلخسته و رسته، از هر چه گسسته

 خواهان شماييم، يا ضامن آهو

 تمنّا روزي بطلب تا، يك شب به

 نزد تو بياييم، يا ضامن آهو

 در صحن و سرايت، ايوان طلايت

 بالي بگشاييم، يا ضامن آهو

 ما در حرم توبا ما كرم تو، 

 ايمن ز بلاييم، يا ضامن آهو

 چشم از تو نگيريم، جز تو نپذيريم

 اصرار گداييم، يا ضامن آهو

  طاعتةمشتاق زيارت، تا جبه

 بر خاك تو ساييم، يا ضامن آهو

 گو هرچه نبايد، گو هرچه ببايد

 در كوي رضاييم، يا ضامن آهو

 آيا بپذيري؟ ما را بپذيري؟

 امن آهودر خوف و رجاييم، يا ض

 مهر است و اگر قهر، شهد است و اگر زهر

 تسليم شماييم، يا ضامن آهو



  هيل محموديس  ٩١

 ي نفسي توفريادرسي تو، عيسٰ

 محتاج شفاييم، يا ضامن آهو

 كار هر چند گنهكار، هر قدر سيه

 رنگ و رياييم، يا ضامن آهو بي

  درگاه در پيش تو، اماةما بند

 در عشق خداييم، يا ضامن آهو

 وقتي تو بخواهيدر رنج و تباهي، 

 آزاد و رهاييم، يا ضامن آهو

  خورشيد، مهر تو درخشيدةاي چشم

 در عين بقاييم، يا ضامن آهو

 ما همسفر شوق، فريادگر شوق

 آواي دراييم، يا ضامن آهو

  تأثيرة شبگير، همسايةهمخان

 پرواز دعاييم، يا ضامن آهو

 ناهيد خورشيد، دمساز به همراز به

 امن آهودر شور و نواييم، يا ض

 صحبت صبحيم، هم سوي نسيميم هم

 هم دوش صباييم، يا ضامن آهو

 ما خاك ره تو، در بارگه تو

 گوياي ثناييم، يا ضامن آهو

 سوگند الستيم، پيمان نشكستيم

 ييم، يا ضامن آهو در عهد بليٰ



  ٩٢  ديدار با سخنوران معاصر ايران

  

 يار ضعفا تو، خود ضامن ما تو

 ما اهل خطاييم، يا ضامن آهو

 هم مسكنت ما، هم مرحمت تو

 ين غناييم، يا ضامن آهومسك

 از فقر سروديم، يا فخر نموديم

 فخر فقراييم، يا ضامن آهو

 نه نقل فلاطون، نه عقل ارسطو

 جوياي هداييم، يا ضامن آهو

  فهم اينة وهم آن، كجراهةهنگام

 ما اهل ولاييم، يا ضامن آهو

 از گوهر پاكيم، از كوثر صافيم

 فرزند نياييم، يا ضامن آهو

 ، سرجوش تب رزمرزم چاووش شب

 شوق شهداييم، يا ضامن آهو

 تو داريم، يونان بگذاريم ايمان به

 تشريك زداييم، يا ضامن آهو

  نورةسلسلمنشور نشابور، سر

 با حكمت و راييم، يا ضامن آهو

 عالم تو راه مجسم گر راه به

 جز تو بنماييم، يا ضامن آهو

 تا صور قيامت، با شور ندامت

 ن آهوشايان جزاييم، يا ضام



  هيل محموديس  ٩٣

 مان داد خواهي استاد، آگاهي حق

 كز تو بسراييم، يا ضامن آهو

 »مصفا« مولا، همراه ةدر صفّ

 اصحاب صفاييم، يا ضامن آهو

 است، كش سوي تو ميل است» سهيل«اين بخت 

 در نور و ضياييم، يا ضامن آهو

 زين نظم بدايع، وين اختر طالع

 اقبال هماييم، يا ضامن آهو

 هاي شرقي دست

 !ِ نان كبود ِ از شرم هاي شرقي تاي دس

 بسيارتان سلام و فراوانتان درود

 كنيد  كنيد؟ خدا را، چه مي جا چه مي اين

ر شهر غبار و دود؟در غربت مكد 

 ها جا، بر اين بلندي اجساد برگ اين

 اي كه پاييز آمد در آن فرود در كوچه

 باد داد آوازهاي خستة خود را به

 سرود مييك روز عابري كه بهارانه 

 !هاي ما كه نشستيد ديرِ دير اي گام

 !هاي ما كه شكستيد زودِ زود اي دست

 مسير افسوس، با نسيم نبوديد هم

  …سرود اندوه، با پرنده نبوديد هم
* 
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 !ها ، چه كنم؟ اي ستاره»ام ست خانه ابري«

 توان گشود؟ سمت شما مي آيا دري به

 ايم؟ ما نان و گل براي چه در سفره چيده

 رسيده بود، ولي عاشقي نبودنوبت 

 ستايش آيينه

 نبايد از شب و تشويش با تو صحبت كرد

 عقل فاصله انديش با تو صحبت كرد ز
 

 دانست شكوه روح تو را دشمنت نمي

 وحشت و تشويش با تو صحبت كرد اگر ز
 

 دل بزرگ تو از آفتاب لبريز است

 خطاست از شب و سرديش با تو صحبت كرد
 

 كيبايي است شةحضور روشنت آيين

 شود از خويش با تو صحبت كرد هميشه مي
 

 پنداشت ,دل از تلاوت وحي كلام تو

 با تو صحبت كرد ,دمي پيش ,كه جبرئيل
 

 تو محو مذهب عشقي و هيچ جايز نيست

 هر جماعت بدكيش با تو صحبت كرد ز
 

  ملامت نيستةدلم گرفته و شايست

  اگر كه بيشتر از بيش با تو صحبت كرد
 



  بدالجبار کاکاييع  ٩٥

ييار کاکاعبدالجب    
ي مرزيلام از شهرهاي استان شهردر يلادي م۱۳۴۲د  متولّييار کاکاعبدالجب 

 شعر او سرشار از خاطرات و مخاطرات  تا شدهسببن يران است و هميا
ق ان موفّيسرا از شاعران و ترانه ييکاکا .ران و عراق باشديزمان جنگ ا

 مندان هعلاق ةز او در حافظ اياري بسيها  است که شعرها و ترانهيرانيا
  . مانده استيجا  بهيراني ايقيشعر و موس به

 ة ارشد ادامي تا مقطع کارشناسي فارسادبياتزبان و  ةاو در رشت
و   مهميها  در بخشييسرا  و ترانهيل داده و علاوه بر شاعريتحص
 از يبرخ. ه استداشتت يت و فعاليريز مدي ني ادبيگذار فرهنگتأثير
  :ر استيقرار ز  بهيو يها تي و فعالها تيولئمس
  سندگان و هنرمندان تهرانياد نويشعر بن ةر خانيمد •
 ماي مطبوعات و صدا و سيکارشناس ادب •

• اتواحد  سمدرمعاصر در دانشگاهادبي  

• هند زبانان ي فارسي براي زبان فارسيي دانش افزايها س دورهمدر 

 ي شعر اجتماعةزشعر فجر در حو ةجشنواردومين شاعر منتخب  •

  شعر دفاع مقدسيها  کنگرهير شده از سويتقد •

 



  ٩٦  ديدار با سخنوران معاصر ايران

  

 ة جلد از آن مجموعهشت کرده که تأليف جلد کتاب زدهيس ييکاکا
ات تأليف از ينام برخ . استيپژوهش ادب ةگر در حوزيپنج جلد دشعر و 

  :ر استيقرار ز  بهيو
  ني واپسيهاآواز •
 ينه باشيي اگر آيحتّ •

  روحةيمرث •

  تاکنونيها سال •

 رانيشعر معاصر ا  بهينگاه •

  از ترانهيليزنب •

  اشعارةنيگز •

 ابيفرصت نا •

 هرچه هستم از تو دورم •

  توستيحق با صدا •

 راني شعر معاصر ايقي تطبيبررس •

 زنم ي مبا سکوت حرف •

  بارانيها بر شانه •

  :ميخوان ي من شاعر را باهميد شعر از اچن
  مديترانة محزون
  !مديترانة محزون

  م كشتي پيامبريكاش باز ه
  با توشة دعا و نفرين

  گرفت در سواحل اعتماد تو پهلو مي



  بدالجبار کاکاييع  ٩٧

اعتمادي  بيحس  
  در برزخ سكوت بين كلمات صلح و جنگ

  پنهان شده است،
  دانم مي

  ات چهرة درهم كشيده
  از طعم تلخ زيتون نيست

  ديروز
  رعشه درآمدند  بهديوارها

  و درها روي پاشنه چرخيدند
  لحظاتي بعد

  از پنجرة آشپزخانه
  لولة فلزي تانكي مهيب آوازي خواند

ا نه چون ني داوودام  
  كه رعدآسا و هراسناك

  
  مان كردند پايمال

توانند كرد ا انكارمان نميام  
  

  فاتحان ديروز
  عريان و شرمگين

  اند ها پنهان شده پشت تريبون
  ها را بايد از شن پر كنند دانند كه گوني و نمي



  ٩٨  ديدار با سخنوران معاصر ايران

  

  نه اسكناس
   كتيبة منشور جهاني را موريانه خورده استكلمات

  و پسران يعقوب
  اند پيراهن جنين را پنهان كرده

  تر از گرگ باشند ندهجستجوي دليلي در  بهتا
  

  نزاع سنگ و ستاره
  سقوط جنين

  در خميازة هولناك خوابي عربي
   در مسلخ يهودا)ع(محمد و )ع(مسيح

   داوودو سقوط ستارة
  از آسمان رام االله

  
  رواني نيامدكا

  و اين بار نه بوي پيراهن
  كه عفونت چاه

  مشام يعقوب را آزرد
  

  فلسطين
  ايي محالتر از معم پيچيده

  در لغتي مهجور
  زباني الكن به



  بدالجبار کاکاييع  ٩٩

  سپيده
  از آن سپيده تا خبر آوردي

  تر آوردي داغ تازه! اي صبح
  هرگز مباد دست و دلت ايمن
  زين آتشي كه در جگر آوردي

  طاقت بينمت شكسته و بي مي
  صورتي دگر آوردي  بهخود را

  خورشيد نيست، داغ دل فرداست
  درآوردي  بهكامروز از آستين

  از قاب تاب خوردة چشمانت
  اي شكسته در آوردي آيينه

  !اي هم نژاد اشك و غريبي، آه
  امروز را چگونه سر آوردي؟

  …طعمِ زندون تو چشامه
  طعمِ زندون تو چشامه، پِلكاتُ جدا كُن از هم

  هاتُ واكن از هم ها اسيرم مژه  ميلهپشتِ
  بويِ بارون، بويِ خاك، سهمِ من از بهار همينه

  برا زندونيِ خسته روز و روزگار همينه
  وقتي ماه نياد تو روزن, وقتي آفتاب نبيني

  برا تو فرقي نداره دنيا تاريكه يا روشن



  ١٠٠  ديدار با سخنوران معاصر ايران

  

  فهمم نفسِ برف مي, از كبوديِ صداها
  فهمم رف ميتفاوت معنيِ ح  بياز نگاهِ
  ده فكرِ خودت باش، وقتي دنيا پا نمي! نازنين

  ده اِجابت، كسي ر شفا نمي اين ضريحِ بي
  سهمِ من چارتا ديواره, تو بايد پرنده باشي

  عاشقي كُن كه پرنده فرصتِ عاشقي داره
  



  رضا قزوه ليع  ١٠١

     رضا قزوهيعل
 در شهرستان گرمسار، شعر را در سال ي شمس۱۳۴۲متولّد  رضا قزوه يعل

ل مدرک حقوق يلات خود را در قم تا تکميآغاز کرد، تحصشمسي  ۱۳۵۷
 ادبيات زبان و ي تا اخذ مدرک دکترادبيات ة و سپس در رشتييقضا
 يةريت تحريأ عضو هيا طور حرفه  سال به۱۵مدت . داد  ادامهيفارس

 ة، روزنامي اسلامي جمهورة چون روزنامي مهميها مجلّات و روزنامه
تمام .  بود…د انقلاب، ادبستان، شعر، اهل قلم وي امةاطّلاعات و مجلّ

 نقد و ة در حوزيده است و علاوه بر شاعررا تجربه کر ي ادبيها قالب
 يويها در راد سال. ز فعال بوده استي ني فرهنگيها تيپژوهش و مسئول

 و » شبيدر انتها« ةبرنام.  بودي و عرفاني ادبيها  برنامهةسندي، نويسراسر
 »دو رکعت عشق«، ستون خاطرات ي ادبيها  برنامهةژي و و»يسرود روشن«

 يست که و ييها  از برنامهي عنوان برخ»يبشنو از ن« يو صفحه ادب
 شهرت هعمد. عهده داشته است هبها  ت آن را در رسانهي و مسئوليسندگينو
 و طنز تلخ ي اجتماعي اعتراض و شعرهايها ن شاعر در سرودن غزليا

دست  ها دست به ع در دانشگاهيار وسيراژ بسي که در تييشعرها. اوست
  .ده شديز کشي مجلس نيها بوني تا تريگشت و حتّ

 



  ١٠٢  ديدار با سخنوران معاصر ايران

  

ده يچاپ رس  شعر و نثر بهيها ز نمونهي ني درسيها از قزوه در کتاب
، يسي از جمله انگلي مختلفيها زبان اکنون بهن شاعر تياشعار ا. است

چاپ   به… وي، اردو، عربيوناني، ي، روسي، ترکيني، چيياي، اسپانيفرانسو
 و يران و جهان سخنراني اي و شعري در محافل ادبيو. ده استيرس

ن يتر  در مطرحي از اشعار وي داشته است و ترجمه برخيشعرخوان
 يريگ قزوه در شکل.  شده است شعر جهان درجيالملل ني بيها تيسا

ر داشته  مؤثّيز حضوريس ن دفاع مقدادبياتس و  شعر دفاع مقديها کنگره
ک دوره ي کتاب سال دفاع مقدس و ةتاکنون در چهار دور يآثار و .است

.  شده استيده معرفيعنوان اثر برگز  بهمهوري اسلامي ايرانکتاب سال ج
ده يبرگزشاعر عنوان  ز بهي ن» شعر فجريالملل ني بةجشنوار«ن يم در دويو

  .انتخاب شد

  باشد  ميريشرح ز  بهي وي فرهنگيها تي از مسئوليبرخ
 کستانيدر تاج. ا.ا. جيوابسته فرهنگ •

   تهراني فرهنگسراهاي ادبيها ر کانونيمد •
 ن کنگره شعر دفاع مقدسير چهاردهميدب •

 ي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلاميقي شعر و موسيس شورايير •

  شعر فجريالملل نين جشنواره بير نخستيدب •

 نو ي دهليقات زبان فارسير مرکز تحقي و مديوابسته فرهنگ •

 در موضوعات شعر، ي مستقل ادبة مجموعيش از سياز قزوه تاکنون ب
از نخلستان « يها مجموعه. ده استيچاپ رس ق و پژوهش بهيسفرنامه، تحق

، »لامالس هيعشق عل«، »وسفين همه يا «،» در آتشيشبل«، »ابانيتا خ



  رضا قزوه ليع  ١٠٣

 … و» انگورةسور«، »پرستو در قاف«، »مشکيقطار اند«، »زهيکاروان ن با«
  .شود ين آثار را شامل مي از ايبخش

ز از ي انقلاب نةديکصد شاعر برگزي شعر از ةکصد مجموعيانتخاب 
  . استي وةافتي انجام يها گر تلاشيد

  :کنيم دو شعر از اين شاعر را باهم زمزمه مي
  باغ نگاه

  صبح، دو مرغ رها
  صدا بي

  صحن دو چشمان تو را ترك كرد
  كريم شب، دو صف از يا

  بال نسيم بال به
  از لب ديوار دلت

  پر كشيد
  

  آفتاب
  خار و خس مزرعة چشم تو

  آبشار
  اي از خشم تو موج فرو خفته

  شود از باغ نگاهت، هنوز مي
  يك سبد از ميوة خورشيد

  !چيد



  ١٠٤  ديدار با سخنوران معاصر ايران

  

  ارديد
  تر ز گُل، زيباتر از زيبا تر از غزل، گُل غزل

  »…اشهد ان لا«آمدي، از » اكبر االله«تو از 
  

  هاي تو دهم معراج يعني چشم دت ميشها
  دهم چشمِ تو يعني سورة اَسرا شهادت مي

  
  ها بسيار دلتنگم غريبه نيستي، اين روز

  ترم دستي ببر بالا براي اين دلِ تنها
  

  هايم همه سرد است، يا خورشيد بدلم زرد است، ش
  »الخضرا ةقُب« بسته شد يا مبقيعستانِ اشك

  
  !گويي زمانِ ديدنِ هم، باز هم فردا تو مي

  !گويم امشب، زودتر، حالا، همين حالا  و من مي
  



  لي هوشمندع  ١٠٥

    علي هوشمند
 شمسي در ۱۳۴۶متولّد , علي هوشمند از شاعران اهل ذوق جنوب ايران

شمسي  ۱۳۶۵کار شعر را از سال . ر از توابع استان بوشهر استبندر دي
باهمکاري حوزه هنري و کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان آغاز 

المللي  ين بةجشنوار« برگزاري نخستين ةهوشمند در اولين دور. کرده است
علاوه بر اين  .عنوان شاعر برگزيده استان بوشهر انتخاب شد  به»شعر فجر

هاي معتبر  س و در بسياري از جشنوارهدر جشنواره کتاب دفاع مقد
تعدادي از اشعار هوشمند . عمل آمده است کشوري از وي تقدير به

 . ترجمه شده است…ترکي و, هاي عربي، انگليسي، اردو، چيني زبان به
هاي  نام  محلّي استان بوشهر بهةنام هفته اکنون سردبيري دو علي هوشمند هم

  . را بر عهده دارد»پيغام« و »پيام عسلويه«
چاپ رسيده و يا در دست  ها به از علي هوشمند تاکنون اين کتاب

  :چاپ است
  آتش و ارغوان •
  )شعر جوان بوشهر(بانوي آب  •
• ريتصحيح ديوان مدام دي  
  هاز عشق، از تران •

 



  ١٠٦  ديدار با سخنوران معاصر ايران

  

  از جنوب جنگ •
  ) شعرةگزين(از نستعليق گيسوان حوا  •
  )مجموعه شعر سپيد(هاي يک تراکتور تنها  عاشقانه •

 …هاي آن روزها از شوريدگي

 دختران از چيدن سپيده دم

  گردند برمي
  مردان

  از غروب و خستگي و کار
  من اما

  گردم از تو برنمي
  …تا که بميرم

 غزل زيبا

 ام رطلش گران است بت کشميري

  ترين باغ جهان است لبش خرم
 شکسته خطّ نستعليق زلفش

 کنون سرمشق رسم عاشقان است

 ست البلاغه اش نهج بهار جلوه

  الجنان است لب لعلش مفاتيح
 خاراي خيالش خرم و شادب

 سرودش بوي جوي موليان است



  لي هوشمندع  ١٠٧

 هايش خراسان قديم چشم

 هاي سبک اصفهان است شگفتي

 انگيز تني دارد بديع و حيرت

 که وصفش خارج از فن بيان است

 خرامش شور رستاخيز دارد

  آخر زمان استةنگاهش فتن

 دلم خاقان چين دامنش باد

   پيراهنش بادةشهيد گوش
 



  ١٠٨  ديدار با سخنوران معاصر ايران

  

    سعيد بيابانکي
 .شهر اصفهان است يني خمدر ي شمس۱۳۴۷د  متولّيابانکيب ديسع

وتر در ي کامپيمهندسة  در رشتيلات خود را تا مقطع کارشناسيتحص
در دو قالب غزل و چارپاره شعر بيشتر  .ادامه داده است دانشگاه اصفهان

 سيران تدري اي درسيها  او در کتابي از شعرهايبرخ .سروده است
ان مند علاقهه شتر مورد توجي عاشورا بي او در حال و هوايشعرها. شود يم

 و ي مجامع هنرين حوزه از سويت در هميخاطر فعال  به و بارهابوده
  . استقرار گرفتهر ي مورد تقدي و دولتي مردميفرهنگ
ط  او توسيها  از ترانهي دارد و تعداديز دستي نز در ترانه و طنيابانکيب

  . اجرا شده استيرانياخوانندگان 
ة ک کنگري يش بنايهجده سال پکمک چند تن از دوستان خود   بهيو

 ولادت مايا کردند که در يزي ري شهر اصفهان پيني را در خميبزرگ ادب
اد يار زياستقبال بس  باي کاملا مردمةن کنگريا. شود ي م برگزار)ع(نيامام حس

  راياديان زمند علاقهران ير امردم و شاعران مواجه شده و هر سال از سراس
  .کشد ي م اصفهانيسو به

ت کرده يز فعالي نيت فرهنگيري مديها  علاوه بر شعر در حوزهيابانکيب
  :ر استيقرار ز  بهها نآ از يکه برخ

 



  عيد بيابانکيس  ١٠٩

   استان اصفهاني فرهنگ و ارشاد اسلام کلّة ادارير روابط عموميمد •
  خاوران تهراني فرهنگسراادبياتول واحد ئمس •

 ي کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلاميضو شوراع •

 س کتاب سال دفاع مقدةن دوريمئت داوران دويعضو ه •

 راني در ايد ادب متعديها کنگره  وها وارهنمنتخب جش •

  استان اصفهاني فرهنگ و ارشاد اسلام کلّة شعر اداريعضو شورا •

  استان اصفهاني فرهنگ عموميعضو شورا •

  شعر فجريالملل بين ةئت داوران جشنواريعضو ه •

  :ر استيشرح ز  بهيو ثار منتشر شدهآ •
• بر برفييپا رد   
 .دي از خورشيمين •

 ي نه انار،ينه ترنج •

 باغ دور دست •

 نيسنگچ •

 )شعر کودک(و کن گربه يو ميم •

 )شعر کودک(اسممو بهت بگم من  •

 )شعر کودک( هستم يبگو بگو چ •

 )شعر کودک( ؟مي کجا؟ام ي چ؟ام يک •

 )ر چاپي زـوان شمس يمنتخب د(ا يک قطره دري •

 ات نابياب •

 )ر چاپي ز ـرانيمنتخب شعر جوان ا( يشمس ۱۳۸۶شعر  •

  



  ١١٠  ديدار با سخنوران معاصر ايران

  

  :ميکن ي م مرورباهمن شاعر را يشعر از ادو 
  شهر آرزوها

  در فغان آريد ناي هفت بند عشق را
  تا بخوانم شعر زيبا و بلند عشق را

  ام  سنگين است روي شانه،زردکوه درد
  ؟رم سهند عشق رابر کدامين دوش بگذا

  

  ها لبريز کن  مجمر جان مرا از داغ
  رقصي گرم وادارم سپند عشق را  بهتا
  

  ها  پسندد قامتم را در لباس زخم مي
  زيبا پسند عشق را پسندم خاطر مي

  

  طبعم هواي لب گشايي کرده است غنچة
  بر لبم مهمان کن امشب نوشخند عشق را

  

  هفت بند جان من دارد هواي سوختن
  در فغان آريد ناي هفت بند عشق را

  )ره(ياد حضرت امام به

  اي سبز، اي هميشه سپيدار
  در جاي جاي جنگل ايثار

  

  جنگل در انتظار نماز است
  برخيز اي نيايش بيدار



  عيد بيابانکيس  ١١١

  اي ماه از چه بود که آن مرد
  گريست علي وار در چاه مي

  رفتي و رخت ناله بريدي
  بر قامت شکستة نيزار

  
  کوه بغض فرو ريخترفتي و 

  …مانديم زير سردي آوار
  

  با ما بگو که چند شب اي مرد
  ايم و تو بيدار؟ ما خواب بوده

  
  ياد آن همه پاکي  بهامشب

  بيدار باش و آينه بشمار
  

  آلود رفتي و دو چشم مه مي
  ما را نداد فرصت ديدار

  
  شد رفتي و نگاه تو مي مي

  در صد هزار آينه تکرار
  

  ه سير نديديماو را مبر ک
  …دار اي خاک سرد، دست نگه

  



  ١١٢  ديدار با سخنوران معاصر ايران

  

    افشين علاء
در شهرستان نور از توابع استان مازندران  يشمس ۱۳۴۸افشين علاء متولّد 

 علوم سياسي دانشگاه ةاسي در رشتنتحصيلات خود را تا مقطع کارش. است
  .تهران ادامه داده است

افشين علاء در ايران با شعرهاي زيبايي که براي کودکان و نوجوانان 
ياد  ثار بهآ شعر بزرگسال نيز ةاو در حوزگرچه . شود يسروده، شناخته م

هاي مهمي نيز در  تافشين علاء، علاوه بر شاعري، مسئولي. ماندني دارد
  :شود يها اشاره م برخي از آن  کودک و نوجوان داشته که بهادبياتارتباط با 

  مشاور معاونت صداي جمهوري اسلامي ايران •
 )وجوانانکودکان و ن, خردسالان(ات دوست سردبير مجلّ •

 مسئول واحد کودک و نوجوان انتشارات علمي فرهنگي •

 عضو شوراي عالي شعر سازمان صدا و سيما •

 ها و سروش نوجوان عضو تحريريه کيهان بچه •

 هاي خردسال کودک و نوجوان در راديو سردبير برنامه •

 سردبيري مجلّه صدف براي ايرانيان خارج از کشور •

 کودکان و نوجوانان گنبد کبود براي ةسردبيري روزنام •

 مدير فرهنگسراي کودک •

 



  فشين علاءا  ١١٣

  :مجموعه شعرهاي منتشر شده براي کودکان و نوجوانان
 يک عالم پروانه •

 يک سبد بوي بهار •

 نسيم دختر باد •

 بلدم شعر بگويم •

  امامةعطر خند •

 گل صد برگ و تانک •

 خاطرات مه گرفته •

 اسير کوچک •

 مرا ببوس بابا •

 هاي ليليٰ ترانه •

  الاولياء عطّار نيشابوري براي نوجوانانةبازنويسي تذکر •
سروده شده و پس از يک ديدار  )ره(وصف امام خميني اين شعر در

  :است

  قطره و اقيانوس
 كرد  ميدل ها به  فتنهديدنش

 كرد  مي را خجل ماهصورتش

 شك  او، بيديد روي  ميگر كه

 كرد  ميلزير گِ  را به سرشلگُ

 ود ب در نگاهش كهآفتابي

 كرد  مي خورشيد را كسلچشم



  ١١٤  ديدار با سخنوران معاصر ايران

  

 ؟ يا فرياد يا خنده، اشكگريه

 كرد  مي مرا دودلبا نگاهش

  فانوساو چو خورشيد بود و من

   بود و اقيانوس قطرهحالت
 

 كرد مي  واگفته  را به لبتا كه

 كرد پا مي  دگر بهشور و حالي

  و ديدم باز كردم دلچشم

 ردك  خداخدا ميتار و پودش

  بود تابان آفتاباو همان

 كرد؟  خطا مي من چشمانيا كه

 جا بود  اگر در آن هممولوي

 …كرد  را رها مي شمسدامن

  فانوساو چو خورشيد بود و من

   بود و اقيانوس قطرهحالت
  



  ضا اميرخانير  ١١٥

    سندهي نوـ يرخانيرضا ام
 ي حلّةامرستان علّيدباو در . د شد متولّتهراندر  يشمس ۱۳۵۲در سال 

سندگان ي ارگان نولوحت ي سايري سردبيتمد. است  درس خواندهتهران
ن مقام استعفا ياز ا يشمس ۸۴ز يي را بر عهده داشت و در پايداري پاادبيات

 رئيس انجمن قلم ايران شد و ,يشمس ۸۶ تا مهر ۸۴بعدتر از مهر . داد
 بعدي ةدر دور. ل كندو چهارم، انجمن را متحةعنوان رئيس دور  بهتوانست

  .ت مديره شودأنامزد نشد تا دكتر علي اكبر ولايتي رئيس بعدي هي
  هشتادةران در دهي اي ادبيها تين سايتر  از محبوبلوح يت ادبيسا

 مطبوعات را يها گاه سرمقالهي او که جايها سرلوحه. رود يشمار م به
 تين ساي ايها ن بخشيگذارترتأثيرن و ي از پرطرفدارتريکيداشت، 

  . شده بودينترنتيت اين سايت ايرفت که باعث عمده محبوب يشمار م به

  آثار
ن اثر يمدو. است يشمس ۱۳۷۴ در سال يرخانين کتاب اميل نام او»اياِرم«

 يمنتشر و برخ يشمس ۱۳۷۸ است که در سال »او من« رمان يرخانيرضا ام
سنده ين نوين اثر ايمسو» به از«. دانند يسنده مين نوين کتاب ايآن را بهتر

 يها ي از سختيا ان گوشهيب  به چاپ شد و در آن۱۳۸۰ در سال باشد که يم

 



  ١١٦  ديدار با سخنوران معاصر ايران

  

 »ستانيداستان س«. است  در دوران جنگ و بعد از آن پرداختهيزندگ
رهبر  مسافرت يحواش  به است کهيا ، سفرنامهيرخانين کار رضا اميارمچه

ن کتاب يا. پردازد ي مستان و بلوچستانيساستان   بهيا  خامنهاالله تيآانقلاب 
ام ن  بهي هم مقاله بلندي ويکتاب بعد. منتشر شد يشمس ۱۳۸۲در سال 

 يابي شهير  بهچاپ شد و يشمس ۱۳۸۴ است که در سال »نشا نشت«
 از يا مجموعه يشمس ۱۳۷۸ در سال ياز و .پردازد ميمهاجرت نخبگان 

ترين رمان  تازه. است دهيچاپ رس  بهزي ن»يارمن ناصر«نام   بهها کوتاه داستان
» تن«گذاشته تا شباهت » ت«را » ط«نجا ي ايرخانيام. نام دارد» وتن يب «يو

.  که وطن ندارد، تن نداردي کسيعنيک کلام يدر . ديرا بگو» وطن«و 
 ضاًي و ايل و خشيو ب کاي شناخت آمريدهد برا ي منن کتاب جايخواندن ا

  .يسن و حاج عبدالغنيج

  ز و افتخاراتيجوا
ر ي سال دفاع مقدس و مورد تقد۲۰ده جشنواره آثار ي برگز»اياِرم«کتاب  •

ة جشنوارةرن دويلدر اوةن جشنواريم مهر و دوس دفاع مقد.  
گرفت و  ر قراري مهر مورد تقدةن جشنواريم که در دو»او من«کتاب  •

 سال ةدي منتقدان مطبوعات و سه کتاب برگزةدي از سه کتاب برگزيکي
 . بودي شمس۱۳۷۹

  من او  بهينگاه
 يشياح و روابط او با درو فتّينام عل  بهي فرديزندگ  بهداستان مربوط

، قهرمان داستان هم هست و يراو.  نامعلوم استيا   نام، از سلسلهمصطفٰي
 يعل. کند يت مي مرگ، رواي  تا لحظهي خود را از کودکي زندگيماجراها



  ضا اميرخانير  ١١٧

ک مسجد يجنوب شهر نزدک تاجر ثروتمند است که در ياح فرزند فتّ
، پدر خود را از يدر کودک. کند ي مي، که هنوز هم پابرجاست، زندگيقند

مهتاب،   بهيدر نوجوان. شود يبزرگش بزرگ م ر نظر پدريدهد و ز يدست م
 ة دوريو همباز )که نوکرشان بود( ميق خود کرين رفيزتريخواهر عز

ات مهتاب ي در طول حازدواج  به,ن علاقهي ايبندد ول ي خود، دل ميکودک
 ير شده و قواياح پ فتّي که علي بعد و زمانها ه سالالبتّ( انجامد ينم

 يا  تجربهي و طمصطفٰيش يکمک روح درو  به,اش از دست رفته يجنس
 يخواهر عل ها بعد، مهتاب با سال). کند ي مروح مهتاب ازدواج ، بايعرفان

 ير طول مزاحمت براخان د نام رضا  بهي که فرد خائنيل مشکليدل به(
 )جاد کرده استيعنوان کشف حجاب و مدرن شدن، ا  بهس مردم،ينوام
دردسر حفظ  يل بيش را در طول تحصيروند تا حجاب خو يفرانسه م به

کند که  ي ازدواج ميريالجزا طلب ک مبارز استقلالي با يخواهر عل. کنند
تروريانسوظاهر روشنفکر فر  بهيا ط عدهچند روز بعد از ازدواج توس  

 در تهران، در زمان ي بعد در بمبارانيتخواهرش و مهتاب هم مد. شود يم
ط  توسي عرفانيا  تجربهي در طيعل. شوند ي مران و عراق، کشتهيجنگ ا

 يا  تجربهيکند و در ط ي م مهتاب ازدواجة با روح مرديش اهل حقّيدرو
  …وندديپ ي ممعشوقش  بهشهي هميک قبرستان براي در يعرفان
 با عرفان يف را مواز تصويمذهب فراين کتاب با نگرشي در ايرخانيام

گر هنر بارز ين ديهمچن. زديآم يم دري عرفاني را با موضوعاتينيو عشق زم
 واحد نشان دادن متن ي تلاش برايکش انقلاب اسلام  زحمتةسندين نويا

 نهضت کيعنوان  به(ر يالجزا طلب  مبارزان استقلالةطلبان يانات آزاديجر
ن کتاب در يا. است) ي مذهبيعنوان جنبش به(ايران  يو انقلاب اسلام) يملّ



  ١١٨  ديدار با سخنوران معاصر ايران

  

. دهد ي مم تهران را نشانينانه اوضاع دوران قديب ت واقعينها ي بييفضا
ن شخصيتر مهمقت ي است که حقمصطفٰي با نام يشين کتاب درويت اي
. ه است قصّيه و خداد قصّيش سپي در دست اوست و مانند رتماماً
مين  عنوان دومن او .ل استمأت در داستان قابل تين شخصي ايينما بزرگ
 يشمس ۱۳۷۸لين بار در سال اب براي اواين كت.  استرضا اميرخانيرمان 

 داستان اين مجموعه چه.  سال داشت منتشر شد۲۶كه تنها  و درحالي
لحاظ نوع   بهلحاظ نوع نگارش و چه  بهها و چه تلحاظ پرداخت شخصي به

  .زند ي مروايت، داستاني متفاوت را براي خواننده رقم
اي يعني عشق  كليشهكه داستان مجموعه بر مدار موضوعي  رغم اين علي

گاه در طول داستان  ا خواننده هيچخورد، ام ي ميكديگر رقم  بهپسر و دختري
. كند احساس كسالت بار بودن يا تكراري بودن را در خود حس نمي

هاي فرعي  ، روايتي سيال ذهن و داستانها نگارش متفاوت كلمات و جمله
مردم در تهران است  بيشتر روايتگر زندگي چند نسل از ,اب و جالبجذّ

همين خاطر است   بهشايد. ها  آنةتا صرفاً زندگي دو پسر و دختر يا خانواد
آن زمان هم نتوانستند از  ترين منتقدان اين رمان در ي سرسختكه حتّ

  .كنند سادگي عبور  بهزيبايي نوع روايت داستان
ن اي. ترين كتاب رضا اميرخاني تا كنون دانست ماين كتاب را بايد مه

طوري كه حتي   بهكتاب باعث كسب اعتباري قابل قبول براي وي شد،
في  ايران معرة آينددارترين نويسندگان آيندهعنوان يكي از   به او رابرخي
انجمن يس ئعنوان ر  بههاي بعد ي باعث شد كه در سالاين امر حتّ. كردند

  .قلم ايران نيز انتخاب شود



  ضا اميرخانير  ١١٩

. ن و منتشر شده استي تدوي ادبيها نشيط مرکز آفرن کتاب توسيا
منتشر صفحه  ۵۲۸  تعدادو تومان ۵۵۰۰مت ي با قـ شانزدهم ـ چاپ نيآخر

  .شده است
  



  ١٢٠  ديدار با سخنوران معاصر ايران

  

    سيد عبدالحميد ضيايي

محال و بختياري   شمسي در چهار١٣٥٤الحميد ضيايي در سال  سيد عبد
 و ادبيات وي در دوران تحصيلات علاقة وافري به. جهان گشود ديده به

آموزان ممتاز و صاحب رتبه  تا حدي که ايشان يکي از دانش, فلسفه داشت
  .ور نيز اعزام شدخارج از کش در المپياد ادبي کشور بود که به

 فارسي در دانشگاه تهران ادبياتآموختة حقوقي قضايي و  ضيايي دانش
التّحصيل، رشتة فلسفة غرب در مقطع  است و علاوه بر اين تحصيل، فارغ

  .باشد دكتري، از دانشگاه سوربن فرانسه نيز مي
هاي عرفانِ تطبيقي،  اين شاعر نام آشنا، در پژوهش و تحقيق، در حوزه

 فارسي، صاحب آثار گرانقدري است كه از آن ادبياتة تحليلي، و فلسف
  :ها اشاره کرد اين کتاب توان به ميان مي

  در غياب خداوند •
  شناسي تحريفات عاشورا جامعه •
  »رامايانا«تصحيح حماسه منظوم و كهن  •
  هاي فلسفي در شعر بيدل دهلوي بررسي انديشه •

رهنگ جمهوري اسلامي اكنون، مسؤول خانة ف الحميد ضيايي، هم عبد
  .باشد نو مي ايران در دهلي

 



  يد عبدالحميد ضياييس  ١٢١

  :خوانيم دو شعر از اين شاعر را باه هم مي
  اين روزها
 ارميتو هيچِ محض و با تو بس هرچند بي

  اين كه دوستت دارم كنم گاهي به شك مي
  

  پيچيده امشب در مشامم عطرِ يوسف باز
  اي از وهم سرشارم شايد كه من ديوانه

  
  ام من، از تو هرگز دل نخواهم كند ديوانه

  كه از تو چشم بردارم اين هرگز مبادا
  

  نه حضرتِ عين القضاتِ شمع آجينم
  نه شيخِ اشراقم، نه چون منصور بردارم

  
  تكفيرم پيچد به با اين همه هر پير مي
  انكارم خندد به با اين همه هر شيخ مي

  
  !آميزي چه رقصِ گريه! باران گرفته، وه

  آزارم كوشد به تو مي مشب بيباران هم ا
  

  بينم ي خودم را هم نمياين روزها حتّ
  …اين روزها، اين روزها، خيلي گرفتارم



  ١٢٢  ديدار با سخنوران معاصر ايران

  

  در گذر بادها
 توانم كرد؟ چه مي

  كه جز اين
  در گذرِ بادها

  بايستم
  و با دلي لرزان
  دوشاخه شمع

  :برافروزم از انگشتانم
  يكي
  يادِ مردگانِ جهان و به

  …نامِ تو يكي به
  


